
 

 

 

 

 

 

 

 عقل گرايي انتقادي و جهاني شدن گفتگويي:

 1يامد ها براي توانمند سازي نظام تعليم و تربيت براي توسعه ملي  پ

 
   2مسعود محمدي الموتي 

 چكيده:  

هدف اين مقاله بكارگيري نظريه معرفت شناختي عقل گرايي انتقادي براي توضيح پيامدهاي جهاني شدن براي توانمند سازي نظام 

گرايي  لتع عقل  ديدگاه  از  شدن  جهاني  تحليل  چگونه  آنستكه  تحقيق  سئوال  بنابراين،  است.  ملي  توسعه  راستاي  در  تربيت  و  يم 

انتقادي ميتواند پيامد ها براي توانمند سازي نظام تعليم و تربيت ملي را آشكار سازد. اين مقاله جهاني شدن را از دو ديدگاه توصيفي  

قرار بررسي  مورد  تجويزي  عنوان    و  از جهاني شدن مطلوب تحت  الگويي  موجود،  بر جهاني شدن  روي، علاوه  اين  از  دهد.  مي 

جهاني شدن گفتگويي مورد بحث قرار مي گيرد. براي يافتن پاسخي براي سئوال تحقيق، مقاله استدلالات خود را در چهار بخش 

از نظريه معرفت شناختي ع الهام  با  ارايه ميكند. بخش اول  انتقادي به مسئله روش شناسي مطالعات جهاني  قاصلي زير  ل گرايي 

تبييني  ارايه كرده كه  از جهاني شدن  با كاربرد روش شناسي پيشنهادي يك تحليل جامعه شناختي  شدن مي پردازد. بخش دوم 

انتقادي-معرفتي گرايي  عقل  از  سوم  بخش  ميدهد.  دست  به  شدن  جهاني  اقتصادي  و  سياسي  فرهنگي،  عوامل  از  براي    نهادي 

استفاده مي كند، كه راه حلي براي برون رفت از بحرانهاي    --جهاني شدن گفتگويي  --پيشنهاد يك الگوي تجويزي جهاني شدن 

ملي است كه از تحول در نظام هاي -جهاني شدن موجود است. جهاني شدن گفتگويي فرايندي از يادگيري اجتماعي در سطح فرا

سطح جهاني ختم مي شود. بخش چهارم مقاله با استفاده از تحليلهاي توصيفي و تجويزي    رمعرفتي آغاز شده و به تحول نهادي د

درباره جهاني شدن به بررسي پيامدهاي جهاني شدن موجود براي نظام تعليم و تربيت در راستاي توسعه ملي مي پردازد. اين بخش  

 شدن گفتگويي اشاره مي كند.  يهمچنين به توضيح الزامات تعامل سازنده نظام تعليم و تربيت با جهان

از مهمترين حوزه هاي پژوهش و سياستگذاري در علوم اجتماعي تبديل شده        در سالهاي اخير موضوع جهاني شدن به يكي 

است. در چارچوب اين مطالعات، بررسي پيامدهاي جهاني شدن براي توسعه ملي از اهميت خاصي برخوردار است. از جمله ابعاد مهم 

توانمند  دپيام است كه  نقشي  و  گذارده  تربيت  و  تعليم  نظام  بر  است كه  تاثيري  ملي  توسعه  ريزي  برنامه  براي  هاي جهاني شدن 

سازي نظام تعليم و تربيت ملي مي تواند در استفاده از فرصتهاي جهاني شدن و مواجه با تهديدهاي آن براي دستيابي به توسعه  

 ملي ايفا كند. 

 . توسعه ملي، توانمند سازي نظام تعليم و تربيت، جهاني شدن، نظريه معرفت شناختي عقل گرايي انتقادي هاي کليدي:اژه و

 
 

رساله  استفاده بعمل آمده است. اين  "عقل گرايي انتقادي و جامعه شناسي کلان جهاني شدن"اين مقاله از رساله دكتري اينجانب تحت عنوان  در تهيه  1

تي در زمينه  دفاع گرديده است. همجنين از نتايج طرح تحقيقا  1390پان تاين انگلستان نوشته شده و در مهر ماهادانشگاه نيو کاسل  در دانشكده علوم اجتماعي  

ش مديدريت و  كه براي موسسه عالي آموزش و پژوه  بررسي انتقادي جهاني شدن معاصر و پيامد هاي آن براي برنامه ريزي توسعه در ايران

 به مديريت اينجانب انجام شده در تهيه اين مقاله استفاده شده است.   1389-1390برنامه ريزي در سالهاي 
الموتي  2 هيئ  مسعود محمدي  اجتماعي  عضو  علوم  علمي گروه  برنامه ريزيت  و  آموزش و پژوهش مديدريت  عالي  آدرس پست   موسسه  است. 

                                                                     m.alamuti@imps.ac.ir الكترونيك:

 

 
 ژوهش در مسائل تعلیم و تربیت فصلنامه پ

 ۴139بهار  -۷3دوره دوم ، شماره    -۴5 شماره پیاپی

 90تا   ۴5 صفحات   - 3  مقاله شماره
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 ل تعليم و تربيتيفصلنامة پژوهش در مسا/46  

  

 ني شدن با الهام از عقل گرايي انتقادياروش شناسي مطالعات جه 

مطالعات جهاني شدن در دو دهه اخير از افزايش زيادي برخوردار شده، به گونه اي كه به سختي مي توان      

يك خلاصه جامع و مانع از تحليلهاي نظري رقيب درباره پديده جهاني شدن ارايه كرد. در اينجا، صرفاٌ به آن 

نظري جهاني ش از جهاني  دتحليلهاي  شناختي  تحليل جامعه  ارايه يك  براي  را  زمينه  كه  اشاره مي شود  ن 

شدن فراهم آورد. رويكرد هاي نظري عمده به جامعه شناسي جهاني شدن در اين بررسي اجمالي مورد توجه  

 خاصي قرار مي گيرند.

شدن در دانشگاه    ي همانطوريكه جان آرت شولت در جمعبندي سمينار گروهي از مهمترين محققين جهان    

انگلستان در سال   اشاره كرد،  2004وارويك  آن  پيامدهاي  و  پيرامون روش شناسي مطالعات جهاني شدن   ،

رشته هاي علمي مختلف و سنت هاي فكري رقيب پديده جهاني شدن را از ديدگاه هاي خاص خود مفهوم  

عه شناسي به موضوع جهاني شدن تا م، علاقه جا1980سازي  كرده و تحليل نموده اند. براي مثال، در دهه  

چارچوبي   كه  آمد  مي  شمار  به  والرستين  امانوئل  جهاني  سيستم  نظريه  به  العمل  عكس  يك  زيادي  حدود 

ارايه  -ماترياليستي از علل شكل گيري ساختار هاي اجتماعي فرا ملي و تغييرات اجتماعي در مقياس جهاني 

تحقيقات  الملل،  بين  روابط  رشته  در  بود.  رئاليسم   كرده  مكتب  با  تقابل  بستر يك  در  مورد جهاني شدن  در 

ملت تاكيد داشته، شكل گرفته است. در رشته اقتصاد، مسئله جهاني شدن  -سياسي، كه همواره بر واحد دولت

بنا براين، بسته به رشته اي    1در چارچوب تحليل آزاد سازي تجارت و ماليه بين الملل صورتبندي شده است. 

شدن از آن به عنوان پايگاه نظري تحليلهاي خود از جهاني شدن استفاده كرده اند، سطح    يكه محققين جهان 

جامعه  نظريه  از  براستفاده  مقاله  اين  است.  بوده  متفاوت  ارايه شده،  از جهاني شدن  كه  هايي  تبيين  و عمق 

ناسي انتقادي و ششناسي و كاربرد آن در مقياس جهاني براي توضيح جهاني شدن معاصر و استفاده از جامعه  

 نورماتيو براي تجويز يك الگوي جهاني شدن مطلوب تاكيد دارد. 

مطالعه        اين  شناسي  روش  توضيح  انتقادي --براي  گرايي  عقل  شناختي  معرفت  نظريه  از  الهام  با  كه 

تغي  --صورتبندي شده   به عنوان يك  تبيين جهاني شدن  براي  اشاره كرد كه چرا  نكته  اين  به  بايد  ر  يابتدا 

اجتماعي در مقياس جهاني و براي شناخت پيامدهاي  آن براي توسعه ملي در ابعاد مختلف، از جمله بررسي 

مطالعات جهاني شدن   (Unit of Analysis)تاثير آن برنظام تعليم و تربيت، نياز به تعريف واحد تحليل  

اين   وقتي  دارد.  تحليل "وجود  گراي  "واحد  عقل  نظريه  از  ميتوان  شد،  اين    ي مشخص  پاسخ  براي  انتقادي 

سئوال كه چگونه بايد با چالش شناخت اين واحد تحليل روبرو شد استفاده كرد. همانطوريكه در ادامه خواهد  

 

1 See: Jan Aart Scholte, "Globalisation Studies, Past and Future: A Dialogue of Diversity," 

(Warwick University: CSGR Working Paper No.135/04), pp.2-13.   
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 47 /..عقل گرايي و جهاني شدن

  

 Conjecturalابطالي دانش ) -آمد، نظريه معرفت شناختي عقل گرايي انتقادي، كه خود را در نظريه حدسي

Theory of Knowledgeارايه س( متجلي كرده، يك روش شنا براي حل مسائل علمي  را  ي عمومي 

مي كند كه  مي تواند هم براي بررسي تجربي جهان اجتماعي و هم براي  نقد نورماتيو آن مورد استفاده قرار 

 گيرد. 

 

 

 در مطالعات جهاني شدن    "واحد تحليل"

ل، مي توان گفت كه اواحد تحليل در نظريه جهاني شدن چيست يا چه ميتواند باشد؟ در پاسخ به اين سئو     

. كه در حال يكپاچگي روز افزون مي باشد  است  "يك كل"فرايند شكل گيري جهان به مثابه  واحد تحليل  

همانطوريكه ديويد هلد     مي گويد، اين واحد جهاني در حال شكل گيري را نمي توان يك جامعه جهاني  

ل مي كند، از ديدگاه جامعه شناختي اين  واحد اما همانطوريكه رولند رابرتسون استدلا  1هارمونيك تلقي كرد،

جهاني به مثابه يك كل چيزي بيشتر از ارتباطات اقتصادي بين كشورها بوده و بر اساس يك آگاهي از جهان  

 2به عنوان مكان واحد و  پذيرش قواعد جهاني براي تنظيم امور اجتماعي در سطح فرا ملي شكل گرفته است. 

مارتين   راستا،  در مطالعات جهاني  شدر همين  واحد تحليل  است كه  معتقد  به عنوان يك جامعه شناس،  او، 

جهاني"شدن   اجتماعي  از    "روابط  اي  مجموعه  را  انساني  جامعه  يك  وي  اجتماعي"است.  تعريف   "روابط 

كرده و جامعه جهاني را نيز مجموعه اي از روابط فرهنگي، اقتصادي و سياسي در سطح فراملي معرفي مي 

از ديدگاه اين مقاله، واحد تحليل جهاني شدن معاصر يك جامعه جهاني هارمونيك نيست، بلكه يك      3كند.

ملي است كه بر نوعي ازآگاهي مشترك جهاني استوار بوده و منجر به پذيرش برخي قواعد -نظم اجتماعي فرا

 ملي شده است.-مشترك جهاني براي تنظيم روابط اجتماعي افراد و جوامع در سطح فرا

از آنجاييكه اين مقاله جامعه را صرفاٌ مجموعه اي از روابط اجتماعي نديده و آنرا مجموعه اي از ارزشها و      

نهادهاي اجتماعي تعريف مي كند، چيزي به نام يك جامعه جهاني داراي ارزش هاي مشترك و نهاد هاي 

ادي از جامعه و گسترش آن به سطحي هن-اجتماعي را واقعيتي بالفعل تلقي نمي كند. اما، اين تعريف معرفتي

ملي مي تواند به يك الگوي ايده آل تايپ از جامعه جهاني منتهي شود كه براي نقد كاستيهاي جهاني -فرا

شدن موجود كمك كند. با توجه به اين نكات، در يك بر داشت جامعه شناختي از جهاني شدن، كه هر دو بعد  
 

1 David Held, Global Convent: Social Demorcay Alternative to the Washington Consensus, 

(UK, Polity: 2004), p.1. 
2 Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, (UK, Sage Publication: 

1998), p.20. 
3 Martin Shaw, Theory of the Global State; Globality as Unfinished Revolution (UK, Cambridge 

Univeristy Press: 2000), p.27. 
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: از يكسو حد تحليل مطالعات جهاني شدن را ميتوان چنين معرفي كرداتوصيفي و تجويزي آنرا در نظر دارد، و

فرا نظم  يك  قالب  در  ملي  جوامع  شدن  يكپارچه  جهاني -فرايند  جامعه  يك  آنرا  نميتوان  هنوز  كه  ملي 

هارمونيك به شمار آورد و از سوي ديگر فرايند يكپارچه شدن جوامع ملي در قالب يك جامعه جهاني متشكل  

ر و آزاد كه روابط اجتماعي خود را بر يك مجموعه از ارزشها و نهادهاي اجتماعي مشترك استوار  باز افراد برا

واحد تحليل در اينجا اولاٌ مطالعه وضع موجود جهاني شدن بوده و در ثاني توضيح چگونگي تحول   مي سازند.

 جامعه جهاني موجود به يم جامعه جهاني مطلوب است.

اين        گرفتن  نظر  در  نظريه وبا  كاربرد  نحوه  به  توان  مي  اكنون  شدن،  جهاني  مطالعات  تحليل  احدهاي 

معرفت شناختي عقل گرايي انتقادي براي توضيح روش شناسي جامعه شناسي جهاني شدن و پيامد هاي آن  

ملي  --براي توسعه ملي راستاي توسعه  در  تربيت  تعليم و  براي نظام  پرداخت. نظريه هاي جامعه    --بويژه 

و    شناختي توصيفي  ابعاد  در  را  جهاني شدن  پديده  خود  شناختي خاص  روش  مباني  اساس  بر  جهاني شدن 

بر مباني روش شناسي  ارتباط،  اين  به  اشاره اي كوتاه  از  اينجا، پس  در  اند.  داده  تجويزي مورد تحليل قرار 

بدين ترتيب، نه تنها   .جامعه شناسي جهاني شدن با الهام از منطق عقل گرايي انتقادي متمركز       مي شويم

تحليل مقاله از جامعه شناسي جهاني شدن از منطق معرفت شناختي جهاني شدن متاثر       مي گردد، بلكه 

روش شناسي تحقيق در باره جهاني شدن، هم به عنوان واقعيتي موجود و هم به عنوان واقعيتي مطلوب از 

 د. رنظريه معرفت شناختي عقل گرايي انتقادي الهام مي گي

 

 مباني روش شناختي نظريه هاي جامعه شناسي جهاني شدن   

هستند.       زيادي  تنوع  داراي  شدن  جهاني  شناسي  جامعه  هاي  از    1نظريه  برخي  به  كوتاه،  مجال  اين  در 

را   بحث  مورد  شناسي  روش  در  انتقادي  گرايي  عقل  منطق  كاربرد  زمينه  كه  شود  مي  اشاره  آنها  مهمترين 

نظ آورد.  مي  سيستمرفراهم  نظريه    -يه  يك  توان  مي  را  شد،  ارايه  والرستين  امانوئل  توسط  كه  جهاني، 

تنها  نه  والرستين  ماركسي،  شناسي  روش  از  الهام  با  كرد.  قلمداد  شدن  جهاني  شناسي  جامعه  ماترياليستي 

ل  يجهاني شدن معاصر را فرايندي از گسترش سرمايه داراي جهاني مشتمل از كشورهاي مركز و پيرامون تحل

مي كند، بلكه از جهاني شدن سرمايه داري بدليل فاصله اي كه از يك نظم جهاني سوسياليستي دارد انتقاد 

 

 .1389، ترجمه مسعود كرباسيان، )تهران:نشر چشمه( جهاني شدنجامعه شناسي نگاه كنيد به: ساسكيا ساسن،  1
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مي كند. در تحليل انتقادي والرستين از فرايند جهاني شدن، رد پاي مباني روش شناختي ماركسي به وضوح 

 1وي قابل مشاهده است. 

رولند رابرتسون در باره جهاني شدن اشاره كرد كه تحليلي   يدر مقابل، مي توان به نظريه جامعه شناخت     

به مثابه فرايند تبديل جهان به    --وبري از جهاني شدن ارايه كرده است. از ديدگاه رابرتسون، جهاني شدن

صرفاٌ ناشي از خواست گروهي از افراد ياكشورهاي سرمايه دار در جستجوي منفعت خود از --يك مكان واحد

پيرامون نبوده است.  بلكه ، جهاني شدن عمدتاٌ ناشي از گسترش آگاهي جهاني از  -ام مركزظطريق تحميل ن

و  اطلاعات  فناوري  مانند  عواملي  تاثير  تحت  جهان  فشردگي  هم  در  از  نيز   و  ملي  فرا  نظمي  در  زندگي 

بر عوامل معرف اقتصادي  و  بر عوامل مادي  تاكيد  به جاي  ديدگاه،  اين  در  است.  بوده  فرهنگي   -يتارتباطات 

جهاني شدن تاكيد شده است. همانطوريكه رابرتسون اشاره ميكند، مي توان رد پاي روش شناسي ماكس وبر 

  2محور وي از جهاني شدن معاصر ملاحظه كرد.-را در تحليل فرهنگ

اقتصاد      شناختي  جامعه  تحليل  يكي  يعني  ديدگاه،  دو  كنار  شناختي -در  جامعه  تحليل  ديگري  و  محور 

محور از جهاني شدن، مي توان ديدگاه سومي را نيز در ادبيات مطالعات جهاني شدن جستجو كرد كه -گنفره

محور از جهاني شدن تكيه دارد. مارتين شاو با انتقاد از نظريهاي كلاسيك -بر تحليل جامعه شناختي سياست

يد داشته، ادعا مي كند  كجامعه شناسي كه بر آگاهي و ارزشهاي مشترك در شكل گيري نظم هاي اجتماعي تا

كه اين آگاهي شهروندان از جهان به عنوان يك مكان واحد نبوده كه باعث پكپارچگي جهان شده است. بلكه 

وقوع يك تحول سياسي مهم در دهه هاي پاياني قرن بيستم، يعني پايان جنگ سرد، بوده كه گسترش روابط  

ي خاص خود، شاو نظريه ماترياليستي جهاني شدن را ت فرا ملي را در پي داشته است. با توجه به روش شناخ

در راستاي نظريه   3ناكافي دانسته، چراكه به ساز و كار هاي اقتصادي جهاني شدن  اولويت زيادي داده است. 

شاو، مي توان نظريه جامعه شناسي آنتوني گيدنز را به عنوان نظريه اي يافت كه با الهام از تركيبي از روش  

از عوامل فرهنگي، سياسي و اقتصادي جهاني شدن معاصر را كشناسي هاي مار سي و وبري  مجموعه اي 

ثمره   جهاني،  سطح  در  اجتماعي  روابط  گسترش  مثابه  به  شدن،  جهاني  گيدنز،  نظر  از  است.  كرده  تبيين 

تحولات در حوزه فرهنگي مانند گسترش مدرنيته،  تحولات در حوزه سياسي مانند ضرورت تحول در نظام  

ملت و نهايتاٌ  تحولات در حوزه اقتصادي مانند تمايل سرمايه داري جهاني به نفوذ در بازارهاي جهاني -تدول

   4بوده است. 
 

1  See: Immanel Wallerstein, Globalization or the Age of Transition? International Sociology, 

vol. 15(2) 2000. 
 . 35-60، صص 1385، ) تهران: نشر ثالث( جهاني شدن: تئوريهاي اجتماعي و فرهنگ جهانيرولند رابرتسون،  2

3  See: Martin Shaw, op. cit., (2000), pp.52-55  
، 1379دي و يوسف حاجي عبدالوهاب) تهران: انتشارات علم و ادب( ، ترجمه علي اضغر سعيگفتارهايي در باره جهاني شدنآنتوني گيدنز،  4

 .15-7صص
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 ل تعليم و تربيتيفصلنامة پژوهش در مسا/50  

  

مباني خاص روش        پاي  رد  ميتوان  درباره جهاني شدن،  تحليل هاي جامعه شناختي فوق  از  در هر يك 

ارا براي  را  مقاله روش شناسي خود  اين  كرد.  را  ملاحظه  از جهاني يشناختي  شناختي  جامعه  تحليل  ه يك 

فرهنگي در  -قرار مي دهد و در پي تبيين نقش عوامل معرفتي  1شدن بر پايه روش شناسي و رويكردي وبري

معرفت  نظريه  از  وبري،  رويكرد  اين  در  اما،  است.  جهاني  اقتصاد  و  سياست  در  نهادي  تحولات  يك  ايجاد 

فرهنگي جهاني شدن استفاده مي شود. اين نظريه -معرفتي  ل شناختي عقل گرايي انتقادي براي توضيح عوام

عوامل نقش  توصيف  براي  تنها  اقتصاد -معرفتي-نه  درك  در  استفاده -فرهنگي  قابل  شدن  جهاني  سياسي 

است، بلكه براي ساختن الگويي  ايده ال از جامعه جهاني و مقايسه نظم جهاني موجود با آن ايده آل تايپ نيز 

دين ترتيب، عقل گرايي انتقادي براي ساختن يك آيده آل تايپ نظم جهاني مطلوب بكار بكاربرد مهمي دارد.  

 مي رود كه بر اساس آن ميتوان از چيزي به نام جهاني شدن گفتگويي سخن گفت.

 آيده ال تايپ، عقل گرايي انتقادي و  روش شناسي علوم اجتماعي 

عقل گرايي انتقادي است، اشاره اي به روش شناسي   براي درك بهتر روش شناسي اين مقاله، كه ملهم از     

تيپ ايده آل ضروري است. از زمان ماكس وبر به بعد، تيپ هاي ايده آل، چه توصيفي و چه نورماتيو، داراي 

اهميت خاصي براي توسعه جامعه شناسي نظري بوده اند. روش شناسي تيپ آيده آل ابزار متدولوژيك لازم را  

تببين نظم هاي   آورد.ابراي  را فراهم مي  آنها  راستا، روش شناسي   2جتماعي موجود و كاستيهاي  در همين 

باز   طريق  از  اجتماعي  نظامهاي  كاركرد  توضيح  براي  آل  ايده  تيپهاي  از  استفاده  پي  در  تفهمي  يا  تفسيري 

با تاكيد    وعقل گرايي انتقادي مي تواند روش شناسي تفسيري را بهبود بخشيده    3سازي عقلايي آنها بوده اند. 

 شرايط آزمون فرضيه هاي جامعه شناختي نظري را نيز معرفي كند. نقد بين الاذهانيبر اهميت 

بطور خاص،       جامعه شناسي  متدولوژي  و  عام  بطور  اجتماعي  علوم  شناسي  روش  مهم  چالشهاي  از  يكي 

سازي عقلايي نظم هاي   زناشي از اين مسئله بوده است كه چگونه ميتوان از عينيت فرضيه هايي كه براي با

عوامل   به  توجه  با  توان  مي  آل  ايده  تيپ  قالب روش شناسي  در  كرد.  اطمينان حاصل  ارايه شده،  اجتماعي 

فرهنگي، سياسي و اقتصادي موثر بر شكل گيري نظم اجتماعي سنخ هاي آرماني اي ارايه كرد كه بر اساس  

باز سازي عقلا اين عوامل را بطور فرضي مورد  باز سازي به عنوان تفسيري يآنها نقش  اين  اما  داد.  ي قرار 

ذهني نمي تواند از اعتبار يك فرضيه يا نظريه علمي برخوردار باشد، مگر آنكه مواجه با نقد بين الاذهاني چه 

 منطقي و چه تجربي گردد. 

 

 . 1382)تهران: نشر مركز( ، ترجمه حسن چاوشيان، روش شناسي علوم اجتماعينگاه كنيد به: ماكس وبر،  1
2 See: J. Hedericks and C. Peter, Ideal Type and Sociological Theory, Acta Socilogica, 16 (1) 

1973, pp.31-40. 
 . فصل چهارم.1372، ترجمه زير نظر سمت ) تهران: انتشارات سمت( ايده علم اجتماعي وپيوند آن با فلسفهنگاه كنبد به: پيتر وينچ،   3
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 51 /..عقل گرايي و جهاني شدن

  

انتقادي       نظريه عقلانيت  از  استدلال مي كند كه  مقاله  اين  اين مسئله،  نظر گرفتن  در  توان    با  هم مي 

براي ارايه تيپ هاي ايده ال در جامعه شناسي استفاده كرد و هم براي معرفي شرايطي كه در قالب آنها مي  

 توان از عينيت علمي فرضيه علمي از طريق  مواجه كردن آنها با نقد بين الاذهاني اطمينان حاصل كرد. 

مقايسه با دو رويكرد عمده معرفت شناختي    رعنوان يك نظريه معرفت شناختي، عقل گرايي انتقادي را د    

 1ديگر معرفي كرد. اين سه رويكرد معرفتي شناسي به ترتيب زير قابل طبقه بندي اند.

 ( Uncritical Rationalism)عقل گرايي غير انتقادي  ▪

 ( Critical Rationalism)عقل گرايي انتقادي  ▪

 ( Critical Irrationalism)نا عقل گرايي انتقادي  ▪

انتقاديع"     غير  رويكرد    "قل گرايي  اين  در  ديگر، عقل  عبارت  به  است.  گرا  توجيه  فلسفه  بر يك  مبتني 

اثبات رسانيده يا توجيه كند.   معرفت شناختي مي تواند قضاياي معرفتي و گزاره هاي علمي را با قطعيت به 

ايا و گزاره ها معرفتي استفاده ضاين نوع عقل گرايي با تكيه بر بديهيات عقلي از استدلال قياسي براي اثبات ق

ميكند. برپايه اين نوع عقل گرايي غيرانتقادي، از آنجاييكه استدلال قياسي يك استلزام منطقي بين مقدمات و 

را غير  نوع عقل گرايي  اين  بود.  نتايج قطعاٌ صحيح خواهند  با فرض صحت مقدمات،  ايجاد مي كند،  نتايج 

ري مقدمات و اثرات آن بر استدلالات قياسي كه از مقدمات خطا را در  يانتقادي مي خوانند چراكه خطا ناپذ

نظر نمي گيرد. اين رويكرد مدعي قطعيت و عينيت كامل قضايا و گزاره هايي است كه بر اساس مقدمات خطا  

يكرد وقرار دارد. اين ر  "نا عقل گرايي انتقادي "ناپذير به اثبات رسيده اند. در مقابل عقل گرايي غير انتقادي،  

معرفت شناختي از آن روي ناعقل گرايي خوانده شده كه اعتقادي به امكان ارايه استدلال منطقي ندارد كه به  

به عبارت ديگر، اين رويكرد هم مقدمات و هم روش استدلال را كاملاٌ  دانشي عيني از جهان منتهي شود. 

ل امتناع متناقضين، ارايه استدلالات ضد و صخطا پذير مي داند. اين در حالي است كه با انكار اصولي مانند ا

نقيض كه در آن مقدمات و نتايج با يكديگر نا سازگارند، امكان پذير خواهد بود. جنبه انتقادي اين رويكرد نا  

عقل گرا را بايد در امكان نقد مقدمات و روشهاي استدلال جستجو كرد. اين رويكرد منكر هر گونه عينيتي  

 2كه فاقد عينيت اند مي داند. "فرضيه هاي ذهني"بوده و آنها را صرفاٌ  "ادعاهاي دانش"براي 

يعني عقل گرايي غير   --به عنوان قلمرويي معرفت شناختي بين اين دو حد افراطي  "عقل گرايي انتقادي"   

انتقادي گرايي  نا عقل  و  توان   --انتقادي  بشري مي  اساس ظرفيت محدود عقل  بر  كه  دارد  آنرا  ادعاي  نه 

ياي معرفتي و يا گزاره هاي علمي را اثبات كرد، از اين رو آن يك فلسفه نا توجيه گرا خوانده شده است. اقض

 

1 Mark Notturno, Science and the Open Society, (Hangray: Central Europeain Univeristy) 2000, 

chapter 1. 
2 Ibid, pp.25-30. 
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 ل تعليم و تربيتيفصلنامة پژوهش در مسا/52  

  

به هيچ گونه معرفت و دانش عيني   آنرا دارد كه عقل بشري كاملاٌ عاجز بوده و قادر به دستيابي  ادعاي  نه 

 نيست. عقل گرايي انتقادي مبتني بر اصول زير است: 

برد صحيح عقل و در فضايي بين الاذهاني مي توان به لحاظ معرفت شناختي به  رالف( از طريق كا

 حقيقت نزديك شد،

ب( مقدمات هر استدلال منطقي همواره مي توانند خطا باشند چون برآمده از حواس يا تعقل بشري  

 هستند.

ايج استدلال تج( استدلال قياسي معتبر مي تواند يك رابطه منطقي الزامي و قطعي بين مقدمات و ن 

 برقرار كند.

بنابراين، نتايج هر استدلال قياسي معتبر بدليل احتمال خطاي در مقدمات مي تواند مورد نقد قرار گيرند. اين   

به  قادر  بشري  است عقل  معتقد  آن  انتقادي،  گرايي  نا عقل  بر خلاف  چراكه  ناميده شده،  گرا  رويكرد عقل 

ل معتبر قياسي روشي درست و قابل اعتماد براي انتقال صدق كشف و نزديك شدن به حقيقت است و استدلا

ناميده شده چراكه بر   انتقادي  اين رويكرد،  نتايج به كذب مقدمات است.  نتايج و يا كذب  مقدمات به صدق 

گرايي  عقل  نيست.  قياسي  استدلال  يك  مقدمات  خطاناپذيري  مدعي  آن  انتقادي،  غير  گرايي  عقل  خلاف 

عرفت و دانش بشري را نقد مقدمات و روابط بين آنها و يادگيري مداوم از خطاها مي مانتقادي مكانيزم رشد  

داند. از نظر عقل گرايي انتقادي، چون دانش انسانها همواره خطا پذيراست، تنها از طريق ورود به يك فرايند 

ز خطاها افراد را اگفتگوي عقلاني و انتقادي  در سطحي بين الاذهاني است كه مي تواند با كشف و يادگيري  

   1به حقيقت نزديك كرده و زمسنه ساز دستيابي يك معرفت عيني اما محدود گردد. 

 ابطالي دانش و مسئله عينيت فرضيه هاي جامعه شناختي-نظريه حدسي

را      انتقادي  گرايي  عقل  شناسي  معرفت  نظريه  كه  بود  بيستم  قرن  علم  فيلسوف  ترين  عمده  پوپر  كارل 

ا او  داد.  شناسيستوسعه  روش  در  كه  كرد  ناميد  --تدلال  مي  علمي  اكتشاف  منطق  او  آنچه  الگوي    --يا 

ابطالي دانش تبديل مي سازد كه در پي معرفي -معرفت شناختي عقل گرايي انتقادي را به يك نظريه حدسي

ابطالي دانش را -شرايط شكل گيري يك معرفت عيني در علوم طبيعي و اجتماعي است. پاپر نظريه حدسي

گرفته شود. ظن بكار  تواند  نيز مي  اجتماعي  علوم  در  در علوم طبيعي  كاربردش  كه همانند  دانند  اي مي  ريه 

همانند ديگر علوم، در علوم اجتماعي، مانند جامعه شناسي، دانش علمي از حدسهايي شروع مي شود كه در  

داراي مقدماتي هستند كه با   قالب گزاره هايي در مورد جهان اجتماعي صورت بندي شده اند. اين گزاره هاي

اجتماعي طرح مي كنند. محققين علوم   را در مورد جهان  به يكديگر مرتبط شده و حكمي  استدلال قياسي 
 

1 Ibid, pp.70-71. 
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 53 /..عقل گرايي و جهاني شدن

  

با  مواجه  طريق  از  الاذهاني  بين  فضاي  يك  در  را  خود  حدسهاي  و  فرضيات  علوم،  ديگر  مانند  اجتماعي، 

  1يي قرا مي دهند. لا آزمونهاي تجربي يا منطقي مورد ارزيابي انتقادي و عق

ابطالي دانش، با الهام از عقل گرايي انتقادي، استدلال ميكند كه يكك تحقيكق علمكي از -نظريه حدسي      

مسائل علمي شروع ميشود. سپس محقق براي مسئله تحقيق خود يك  فرضيه)نظريه( اوليكه ارايكه ميكنكد. 

رد و نهايتا ممككن اسكت ككه از فراينكد تحقيكق يپس از آن، اين فرضيه موردآزمون تجربي )ابطال( قرار ميگ

 ابطالي دانش را ميتوان در قالب فرمول ساده زير نشان داد:-مسئله جديدي شكل گيرد. نظريه حدسي

P1→TT→EE→ P2   
اين فرمول       اوليه است؛    P1در  يا فرضيه محقق؛    TTمسئله  مسئله    P2آزمون تجربي و     EEحدس 

ناميده    حدس زدن و ابطال كردناوليه بوجود مي آيد. پاپر اين فرايند را فرايند    ه جديدي كه در اثر آزمون مسئل 

است. او نظريه دانش را در چارچوب سنت معرفت شناختي عقل گرايي انتقادي ارايه كرده است. همانطوريكه 

نرا ابطال آ قبلاٌ بحث شد، در چارچوب عقل گرايي انتقادي نمي توان يك فرضيه را اثبات كرد، اما مي توان  

كرد. در اين راستا، نقش استدلال قياسي انتقال كذب نتايج به كذب )ابطال( حداقل يكي از مقدمات است . از  

ابطالي دانش، نه مي توان، از طريق استدلال استقرايي، مشاهدات تجربي را براي اثبات -ديدگاه نظريه حدسي

استدلال   يك  اساس  بر  توان  مي  نه  و  بكارگرفت  فرضيه  يك قيك  اثبات  براي  تجربي  مشاهدات  از  ياسي 

از   يكي  به كذب حداقل  نتايج  ابطال  انتقال  براي  قياسي  از منطق  توان  مقابل، مي  در  كرد.  استفاده  فرضيه 

مقدمات استفاده كرد. در چارچوب اين منطق قياسي، مشاهدات تجربي به مثابه شواهدي براي بررسي كذب 

استفاده مي نتايج  تاييد  نه  )ابطال( حداقل شنتايج و  به كذب  نتايج  انتقال كذب  براي  نيز  وند و منطق قياسي 

 يكي ازمقدمات استفاده مي شود نه براي اثبات نتايج بر اساس صدق همه مقدمات. 

در مراحل بعدي توسعه نظريه دانش خود، كارل پاپر استدلال كرد كه اگرچه مهم است فرضيه ها قابل     

انتقاد پذيري "ال پذيري تجربي تنها يكي از مصاديق قاعده كلي تري است بنام  طابطال تجربي باشند، اما اب

يك نوع مشخص "در پي اين تحول، از نظر پاپر ابطال پذيري تجربي صرفا    2و بحث انتقادي.   "ذهني-بين

كيه  ت( بحث انتقادي است: انتقاد بوسيله استدلال تجربي كه بر شواهد و يافته هاي تجربي  از )الگوي كلي تر

تواند همچنان   3"دارد. نباشد، آن مي  انتقاد تجربي  قابل  اگر يك فرضيه  نتيجه گيري ميكند كه حتي  وي 

 

1 See: Karl R. Popper, The Logic of Social Sciences in Adonor at al, The Positive Dispute in 

German Sociology (New York: Harper and Row Publisher: 1976), pp.87-104. 
2 Geoffrey Stokes, Popper: Philosophy, Politics and Scientific Method, (London, Polity Press: 

1998) p.126.   
3 Popper, Realism and the Aim of Science, (London: Routledge),1983, p.161.   
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او ميپذيرد كه بواسطه برخي مشكلات در علوم اجتماعي    1مورد مطالعه علمي از طريق نقد منطقي قرار گيرد.

 ذهني داراي اهميت بيشتري نسبت به نقد تجربي است.  -نقدبين نظري 

با الهام    --پيامد بحث هاي فوق الذكر براي روش شناسي جامعه شناسي جهاني شدن آنستكه مي توان        

انتقادي بويژه نظريه حدسي فرضيه هايي براي باز سازي عقلايي عوامل    --ابطالي دانش  -از عقل گرايي 

ذهني قرار  -بين  دفرهنگي، سياسي و اقتصادي جهاني شدن معاصر صورتبندي كرده و آنها را در معرض نق

داد. اين رويكرد روش شناختي شرايط حصول اطمينان از عينيت فرضيه هاي مذكور را باز بودن آنها نسبت 

كه جهان   جهان اولدر مقابل    جهان سومذهني معرفي مي كند. پاپر چنين فضايي را به عنوان  -به نقد بين

سوم جهان حدسيات و گزاره هاي علمي   كه دنياي ذهني است مي نامد. جهان  جهان دومفيزيكي بوده و  

ذهني جامعه علمي قرار گرفته و تنها آن حدسياتي كه تا كنون ابطال -است كه مرتباٌ در معرض انتقادات بين 

 2نشده اند تقريبي نسبت به حقيقت به شمار مي آيند.

 کاربرد سه ايده آل تايپ هابزي،لاکي و کانتي در جامعه شناسي جهاني شدن

  --چه توصيفي و چه تجويزي  --ند صورتبندي فرضياتي علمي جامعه شناختي، ايده آل تايپها  يدر فرا    

جهاني  شناسي  جامعه  شناسي  روش  در  هستند.  بسياري  اهميت  داراي  شناسي  جامعه  شناسي  روش  براي 

خصوص   در  آرماني  سنخ  يا  تايپ  آل  ايده  سه   انساني"شدن  و  Human Action)  "كنش  نظم "( 

( داراي اهميت اساسي هستند. هانس يواس در يك بررسي تفصيلي اهميت  Social Order)  "اجتماعي

روش شناختي الگوها يا نظريه هاي كنش انساني براي تحليل نظم هاي اجتماعي را در نظريه جامعه شناسي  

 نبا استفاده از يافته هاي اين بررسي، در توضيح روش شناسي جامعه شناسي جهاني شد  3توضيح داده است. 

 به سه ايده آل تايپ كنش انساني  و نظم اجتماعي اشاره مختصري مي شود. 

▪ ( اجتماعي  نظم  و  انساني  كنش  هابزي  تايپ  آل   Hobbesian Ideal Type ofايده 

Action and Social Order) 

 Lockean Ideal Type of Actionايده آل تايپ لاكي كنش انساني و نظم اجتماعي) ▪

and Social Order ) 

 Kantian Ideal Type of Actionآل تايپ كانتي كنش انساني و نظم اجتماعي)  ايده  ▪

and Social Order ) 

 

1 Ibid., p.179. 
 .1375، ترجمه احمد آرام ) تهران. شركت انتشارات علمي و فرهنگي( حدسها و ابطالهاه كنيد به كارل پوپر، نگا  2

3  See: Hans Joas, The Creativity of Action, (London: Polity Press) 1996, pp.7-13. 
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بطور خلاصه، ايده آل تايپهاي هابزي كنش انساني و نظم  اجتماعي دلالت بر آن دارند كه انسانها نوعاٌ      

قدرت بيشتر خواستهاي   موجودات هستند كه تابع احساسات و غرايض بوده و سعي دارند كه از طريق كسب

وسيله در كنش انساني، اهداف افراد را غرايض و خواستهاي  -خود را تحقق بخشند. در چارچوب رابطه هدف

نفساني تعيين مي كنند و در اين خصوص عقل نقش مهمي ايفا نمي كند. نقش عقل در مدل هابزي كنش 

هاي ذهني ديده شده كه براي داوري در مورد تانساني  در قالب تعيين وسايل مناسب براي دستيابي به مطلوبي

صحت و سقم آنها معيار عقلايي وجود ندارد. با اين تعريف از طبيعت انساني و عوامل موثر بر كنش وي، افراد 

داراي حقوق مطلقه اي براي حفاظت از خود و تامين خواستهاي نامحدود خويش هستند. جامعه اي كه مركب 

ر جستجوي قدرت بيشتر براي تامين مطلوبيت هاي ذهني نامحدود است در وضعيت  داز اين افراد خود خواه و  

اين  در  انگليسي  فيلسوف  توماس هابز  برند. جمله معروف  به سر مي  يكديگر  طبيعي در شرايط جنگ عليه 

 مي باشد.  "انسان گرگ انسان است"خصوص جمله 

يت كه او آنرا طبيعي مي خواهد، پيشنهاد مي عاما هابز در يك توصيه تجويزي براي اجتناب از اين وض     

كند كه  افراد حقوق مطلق خود را به يك حاكم پر قدرت دهند تا با استقرار دولت مطلقه )لوياتان( از جنگ  

نقد اساسي بر مدل هابزي   1همه عليه همه جلوگيري كرده و يك نظم اجتماعي پايدار و صلح آميز ايجاد كند. 

عي آنستكه اولاٌ نمي توان عقل را صرفاٌ ابزاري براي تنظيم وسايل براي دستيابي اكنش انساني و نظم اجتم

اهداف دانست و اهميت اساسي آن براي تعيين صحت و سقم اهداف انساني، بويژه براي دستيابي به اهداف 

ستهاي امشترك انساني به عنوان اساس هنجاري نظم اجتماعي، را ناديده گرفت. دوماٌ اگر بجاي عقل اين خو

پذيرش  با  تا  خواست  انسانها  اين  از  توان  مي  چگونه  دهند،  مي  شكل  را  انسانها  رفتار  كه  هستند  نفساني 

قدرت  پر  حاكم  به يك  را  آنها  و  گذشته  خود  مطلقه  و حقوق  نامحدود  خواستهاي  از  هابز  منطقي  استدلال 

انسان خود خواه و قدرت  از قاعده    تفويض كنند. بعلاوه، چگونه مي توان انتظار داشت كه حاكم پر قدرت خود

 مستثناء باشد و با داشتن قدرت كامل در پي خير عمومي بوده و نه نفع شخصي.  طلب

در مقابل الگوي هابزي، الگوي لاكي كنش انساني و نظم اجتماعي قرار دارد كه بر فروض متفاوتي در      

نساني را صرفاٌ خود خواه و جنگ طلب نمي امورد انسان و جامعه استوار است. آيده آل تايپ لاكي طبيعت  

اين   تحقق  اما  هستند.  هاي شخصي  مطلوبيت  و  اهداف  پي  در  كه  بيند  مي  موجوداتي  را  انسانها  آن  بيند. 

اهداف را لزوماٌ در گير مسئله جنگ اعضاء جامعه با يكديگر نمي دانند. مدل لاكي كنش در يك نكته اساسي 

اس  تايپ هابزي مشترك  آل  ايده  تايپ   تبا  آل  ايده  از  را  اين دو مدل  نكته اي است كه  دقيقاٌ همان  و آن 

كانتي كنش انساني جدا      مي كند. اين وجه مشترك مهم الگوهاي هابزي و لاكي آنستكه عقل نمي تواند  

اهداف زندگي خوب را مشخص كند. هر فردي اهداف خود را بر اساس آنچه خود درست مي پندارد تعيين مي 
 

 ، مقدمه  1389، ترجمه حسين بشريه ) تهران: نشر ني( لوياتاننگاه كنبد به: توماس هابز،  1
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ه ال تايپ لاكي، كنش انساني را تابع مطلوبيت هاي ذهني مي داند. اما براي عقل، علاوه بر كاركرد د كند. آي

ابزاري تشخيص وسايل مناسب براي دستيابي به اهداف شخصي، نوعي قابليت توافق جمعي روي يك سري 

برخلا  لاكي  انسان  است.  قائل  اهداف شخصي  به  آزادانه  دستيابي  براي  اجتماعي  هابزي    فترتيبات  انسان 

دشمن ديگران نيست. او رقيبي براي ديگران است كه هر يك از آنها در پي كسب منافع و مطلوبيت هاي 

معقول   توافق  نوعي  به  رقبايش  با  ميتواند  منافع  اين  به  دستيابي  اجتماعي  ترتيبات  مورد  در  و  بوده  شخصي 

زند اهداف  مورد  در  توافقي  واقع  در  توافق  اين  اما  يابند.  نظم گدست  الگوي لاكي  در  بود.  نخواهد  ي خوب 

اجتماعي، افراد به عنوان رقيب مي تواند بر تاسيس يك دولت مشروطه از طريق يك قرارداد اجتماعي معقول 

به توافق برسند. نظم اجتماعي صلح آميز و پايدار ثمره آن توافق معقول در مورد ترتيبات  اجتماعي دستيابي 

   1نه پيامد يك توافق عقلايي بر اهداف مشترك در يك زندگي خوب.  به اهداف صرفاٌ شخصي است و

الگوهاي       بر  اجتماعي چندان  نظم  و  انساني  هابزي كنش  الگوهاي  بر  وارده  انتقادات  كه  ميرسد  نظر  به 

لاكي وارد نيست. چراكه آيده آل تايپ لاكي تاكيدي بر جنگ همه بر عليه همه ندارد. بعلاوه، آن قائل به  

در عقل انساني است كه امكان توافق معقول روي ترتيبات اجتماعي لازم براي دستيابي به اهداف   يظرفيت

دولت   تاسيس يك  يعني  اجتماعي لاكي،  الگوي نظم  توصيه تجويزي  بنابراين،  آورد.  فراهم مي  را  شخصي 

ظ عملي دچار امشروطه از طريق توافقي معقول، هم با تعريف آن از كنش انساني سازگار است و هم به لح

پارادوكس دروني نيست. اما در عين حال، ضعف اساسي آن الگو آنستكه نقشي كليدي براي عقل انساني در 

الگوي لاكي   واقع  اهداف زندگي مشترك تعريف نمي كند. در  باره  توافق عقلايي در  به    --ايجاد يك  كه 

 ت گرايي اخلاقي استوار است. ي بر پايه يك نسب --دمكرات نظم اجتماعي نيز معروف است-مدل ليبرال

آيده ال تايپهاي كانتي كنش انساني و نظم اجتماعي در مقابل دو الگوي هابزي و لاكي قرار دارند. البته       

عنوان آيده آل تايپ كانتي بدان معني نيست كه فيلسوف آلماني كانت خود همه عناصر اين الگو را تعريف  

اند كه در تبديل ككرده است. جامعه شناساني مانند تال وت پارسونز و يورگن هابرماس از جمله كساني بوده 

مقاله  اين  اند.  داشته  نقش مهمي  اجتماعي  نظم  تايپ جامعه شناختي  آل  ايده  به يك  كانت  انتقادي  فلسفه 

استدلال مي كند كه نظريه عقل گرايي انتقادي مي تواند مباني معرفت شناختي ايده آل تايپ كانتي را توسعه 

ه و به بهبود الگوي نظم اجتماعي مطلوب بر اساس يك گفتگوي انتقادي در سطح ملي و جهاني كمك ددا

 زيادي كند. 

نقد فلسفه انتقادي كانت بر الگوي ليبرال سازمان اجتماعي سابقه طولاني دارد. كانت به وضوح اين نظم       

ا فقط براي كسب منافع شخصي وارد هدانست كه در آن انسان  اجتماعي شدن غير اجتماعيرا محصول نوعي  

 

 ، بويژه فصل هفتم. 1388، ترجمه حميد عضدانلو،)تهران:نشر ني(، رساله اي درباره حكومتنگاه كنيد به: جان لاك،  1
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كرامت   داراي  افرادي  عنوان  به  ديگران  به  نگاه  براي  جايي  قراداد،  اين  در  شوند.  مي  اجتماعي  قراداد  يك 

عنوان  به  بلكه  رقيب،  عنوان  به  يا  مثابه دشمن  به  نه  انسانها  كانتي  تايپ  آل  ايده  ندارد.  برابر وجود  انساني 

رسي به عقل انتقادي قادر به دستيابي به يك توافق عقلايي روي اهداف  تدوستاني مي بيند كه بواسطه دس

هستند. خوب  عقل     1زندگي  به  كليدي  نقش  دادن  در  انساني  كنش  الگوي  اين  اصلي  تمايز  وجه  بنابراين، 

انساني براي تعيين اهداف زندگي مطلوب از طريق يك گفتگو عقلايي و توافق بين الاذهاني است. اين نقش 

ميت به مراتب بيشتري از نقش ابزاري است كه دو الگوي هابزي و لاكي كنش انساني به عقل به  هداراي ا

عنوان ابزاري براي تشخيص وسايل مناسب در تحقق اهداف ذهني مي باشد. ايده آل تايپ كانتي در حالي 

را در اين زمينه به    كه براي احساسات و غرايز انساني نيز نقشي در تعيين اهداف انساني قايل است، نقش برتر

عقل انتقادي و دانش انساني بر آمده از آن مي دهد. انسانها در اين الگو داراي آزادي مطلق در تعيين اهداف  

بصورت  كه  مشتركي مي شوند  ارزشهايي  و  اهداف  از  تبعيت  به  مجبور  آنها عقلاٌ  بلكه  نيستند.  خود  زندگي 

 جمعي بر درستي آنها توافق كرده اند.

سميت شناختن نقش عقل انتقادي در شكل دهي بر توافق جمعي روي اهداف اجتماعي الگوي كانتي  ربه       

را به سوي يك نظم اجتماعي عادلانه و و مردمي سوق مي دهد. در اين الگو همه ترتيبات اجتماعي نسبت به  

ادي شهر وندان خود قذهني باز بوده و نهادهاي اين سازمان اجتماعي از حق گفتگوي عقلايي و انت  -نقد بين

دفاع مي كنند. در دانش جامعه شناسي، پاسونز از فلسفه انتقادي كانت براي توضيح يك نظم اجتماعي صلح 

استفاده كرده است. ارايه كرده    2آميز  را  ايده جامعه ديالوگي  اين بهره برداري را توسعه داده و  نيز  هابرماس 

ل گرايي انتقادي مي توان آيده آل تايپ كنش انساني و نظم قاما به نظر مي رسد كه با استفاده از ع  3است. 

اجتماعي را توسعه داده و نقش توافق عقلايي بين الاذهاني را در شكل دهي و ايجاد نهادهاي اجتماعي يك 

 جامعه عادلانه و آزاد بهتر توضيح داد. 

ر     براي  اجتماعي  نظم  و  انساني  بنيادي كنش  تايپ  آل  آيده  اين سه  جامعه شنا سي وكاربرد  ش شناسي 

معرفتي تفسير  يك  توان  مي  آنها  كمك  به  آنستكه  شدن  و -جهاني  سياسي  فرهنگي،  عوامل  از  نهادي 

اقتصادي موثر بر جهاني شدن ارايه كرد. كاستيهاي آنرا نسيت به يك جامعه جهاني مطلوب شناسايي كرد. 

آرماني هاي  سنخ  اين  اساس  بر  آيد   --بعلاوه،  بر  تكيه  با  گرايي    ه بويژه  عقل  از  ملهم  كه  كانتي  تايپ  آل 

مي توان چارچوب كلي يك جهاني شدن گفتگويي براي ايجاد يك جامعه جهاني عادلانه و   --انتقادي است

 مردمي را معرفي كرد.  

 

 . 3، فصل 1388، ترجمه منو چهر صانعي دره بيدي، ) تهران: انتشارات نقش و نگار( درسهاي فلسفه اخلاقكنيد به: ايمانول كانت،  نگاه 1
2 See: Talcott Parsons,The Structure of Social Actionm (USA:The Free Press) 1968.  
3 See: Jurgen Habermas,The Theory of Communicative Action, vol 1, (London: Polity Press) 

1981. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

oe
dm

ag
.ir

 o
n 

20
24

-0
4-

10
 ]

 

                            13 / 46

http://isoedmag.ir/article-1-91-fa.html


    

 ل تعليم و تربيتيفصلنامة پژوهش در مسا/58  

  

اين ابزارهاي روش شناختي با فراهم آوردن مباني ارايه يك جامعه شناسي انتقادي در باره جهاني شدن و       

گوي نورماتيو جهاني شدن گفتگويي زمينه را براي تحليل پيامد هاي جهاني شدن براي نظام تعليم  لپيشنهاد ا

و تربيت و توضيح چگونگي توانمند سازي آن براي توسعه ملي فراهم مي آورند. در بخش دوم مقاله، از روش 

ام گرفته، براي ارايه  ه شناسي جامعه شناسي جهاني شدن، كه ازنظريه معرفت شناختي عقل گرايي انتقادي ال

 يك تحليل جامعه شناختي از جهاني شدن معاصر استفاده مي شود.

 

 تصويري از يك جامعه شناسي انتقادي جهاني شدن معاصر  

ادبيات گسترده اي درباره جهاني شدن در دو دهه اخير شكل گرفته است، به گونه اي كه ارايه تصويري      

مكان پذير نيست. در اينجا، اشاره اي به برخي مهمترين تحليل هاي جامعه  اجامع و مانع از آن در اين مجال  

نهادي فراهم آيد.  -شناختي از جهاني شدن مي شود تا زمينه براي ارايه تحليل اين مقاله با رويكردي معرفتي

 در اين ميان، توجه به دو رويكرد ارتباط گرا و نهادگرا به جهاني شدن حايز اهميت است. 

كه بيشتر از ديدگاه علوم سياسي و  --به اين نكته بايد اشاره كرد كه برخي تحليل گران جهاني شدن  ابتدا    

معتقدند كه اين پديده در واقع يك تغيير عمده در نظم    --روابط بين الملل به تحليل جهاني شدن پرداخته اند

ملت به يك -اسي از نظام دولتسجهاني موجود به شمار نمي آيد. برخي ديگر در اين ديدگاه آنرا يك تحول ا

جامعه جهاني به شمار مي آورند. سر انجام، گروه سوم از تحليل گران جهاني شدن، با اين رويكرد نظري، آنرا  

ملي، كه داراي -تحولي مهم در تغيير نظم جهاني از نظام دو قطبي دوران جنگ سرد به سوي يك نظم فرا

مار مي آورند. ازجمله مهمترين متفكران جهاني شدن كه اين  شچند مركز قدرت سياسي و اقتصادي است، به  

   1تحليل واقع گرايانه تر را ارايه مي كنند، ديويد هلد و همكارانش هستند. 

 نگاهي به تحليل هاي عمده جامعه شناختي از جهاني شدن 

ه داراي مشابهت كاز آنجاييكه اين مقاله از تحليل گروه سوم حمايت مي كند، تحليل هاي جامعه شناختي      

با آن هستند، اجمالاٌ مورد توجه قرار مي گيرند. سپس، تحليلي جامعه شناختي خود از جهاني شدن را ارايه مي 

كند. برخي جامعه شناسان، مانند آنتوني گيدنز، جهاني شدن را فرايندي از گسترش روابط اجتماعي در سطح  

زماني هاي  فاصله  كاهش  باعث  كه  دانند  مي  اين  كم-جهاني  در  كنند.  مي  معرفي  جوامع  و  افراد  بين  اني 

اقتصادي  و  سياسي  فرهنگي،  عوامل  از  تركيبي  شدن،  جهاني  از  شناختي  جامعه  گسترش   --تحليل  مانند 

 -باعث كاهش فاصله هاي زماني  --ملت و توسعه سرمايه داراي جهاني-مدرنيته، شكل گيري نظام دولت

، تفكيك خاصي بين گسترش روابط اجتماعي در سطح جهاني و تغيير لمكاني بين افراد شده اند. در اين تحلي
 

1 See: David Held et al, Global Transformation, (Cambridge: Polity Press), 2000, pp.2-3. 
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 59 /..عقل گرايي و جهاني شدن

  

فرايند جهاني  توضيح  در  تاكيد  نمي شود.  نهادي مشاهده  به عنوان يك تحول  اجتماعي جهاني  در سازمان 

شدن بر كاهش فاصله هاي زماني و مكاني در پيوند هاي بين افراد گذارده مي شود. جهاني شدن فرايندي از 

اجتماعي كه ناشي از كاهش فاصله هاي مذكور است تعريف ميشود. جهاني شدن ناظر بر يك   گسترش روابط

تحول در ساختار فضايي روابط اجتماعي در سطح جهاني است. از ديدگاه گيدنز، جهاني شدن باعث مي شود  

قلمرو جغرافي در چه  اينكه  به  توجه  بدن  افراد  و  آزاد شود  مكاني خود  بعد  از  اجتماعي  ملي اكه كنش  يا  يي 

سازماندهي  از  هايي  فرايند  با  مدرنيته  گيرند.  قرار  اجتماعي  متقابل  ارتباط  و  كنش  يك  در  منند  مي  زندگي 

مجدد زمان و مكان مشخص مي شود. براي مثال، كاركرد پول در زندگي جوامع مدرن موجب كاهش فاصله 

زماني كاركرد  -هاي  اين  شدن  جهاني  و  شده  اقتصادي  فعاليتهاي  فرارمكاني  سطح  به  داده -ا  تسري  ملي 

 1است. 

نظم      در  تحول عمده  عنوان يك  به  را  جهاني شدن  رابرتسون  رولند  ديگري،  شناختي  جامعه  تحليلي  در 

جهاني از جهان به مثابه عناصري پراكنده به سوي جهان به عنوان يك مكان واحد تعريف مي كند. اگرچه،  

كاني در ايجاد اين مكان واحد جهاني تاكيد دارد. اما، بر يك م-رابرتسون بر فشرده شدن فاصله هاي زماني

تحول فرهنگي نيز تمركز پيدا مي كند. از ديدگاه وي، جهاني شدن نوعي گسترش آگاهي از جهان به مثابه  

مكان واحد مي باشد. تحليل جامعه شناختي رابرتسون دلالت بر آن دارد كه براي تشكيل هر نظم اجتماعي 

آگ نوعي  بوجود اوجود  اجتماعي  آگاهي  اين  بروز  از طريق  است. جهاني شدن هم  نيز ضروري  اجتماعي  هي 

افراد،   مانند  عناصري  آگاهي  بر  رابرتسون، مشتمل  نظر  از  آگاهي،  اين  دارد.  آن  وجود  بر  دلالت  و هم  آمده 

 در اثر كاهش اٌجوامع ملي، سيستم بين المللي و نوع بشر از جهان به عنوان مكان واحد است. اين آگاهي صرف

ملي است. بر -مكاني بوجود نيامده است، بلكه ناشي از يك تحول معرفتي در سطح فرا-فاصله ها ي زماني

فرهنگهاي  بين  تعامل  ثمره  آنرا  بلكه  داند،  نمي  غربي  پديده  را صرفاٌ  جهاني شدن  رابرتسون  گيدنز،  خلاف 

 2مختلف در ايجاد يك مكان واحد جهاني محسوب مي كند.

شدن  د      جهاني  از  والرشتاين  امانوئل  شناختي  جامعه  تحليل  رابرتسون،  فرهنگي  شناسي  جامعه  مقابل  ر 

از  والرشتاين  چه  اگر  كنند.  مي  ارايه  اقتصادي  ديدگاهي  از  را  جديد  جهاني  سيستم  يك  سوي  به  تحول 

اخير در سطح جهاني   اقتصادي دهه هاي  اجتماعي و  براي توصيف تحولات  ستفاده  ااصطلاح جهاني شدن 

از رويكرد سيستم جهاني به پديده جهاني شدن سخن گفته اند. جهاني   نمي كند، اما طرفداران وي صراحتاٌ 

شدن در اين ديدگاه فرايند شكل گيري يك نظام جهاني جديد بويژه پس از بروز نظام سرمايه داري در غرب 

ايجاد جها از  بوده است. نظريه سيستم جهاني مدلي  اجتماعي    نئر قرن شانزدهم  به عنوان يك نظام واحد 

 

 .36-34، پيشين صص. گفتارهايي درباره جهاني شدننيد به: آنتوني گيدنز،نگاه ك 1
 ، پيشين.هنگ جهانينظريه اجتماعي و فر: جهاني شدننگاه كنيد به رابرتسون،   2
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ارايه مي كند كه شامل يك مركز و يك ساختار سلسله مراتبي از مناطق پيراموني و نيمه پيراموني بوده و در 

راستاي منافع مركز عمل مي كند. در اين جامعه شناسي اقتصادي جهاني شدن، عوامل اقتصادي يعني منافع 

ابتدا در سطح اقتصادي و سپس در سطح اجتماعي    --ارچگي جهانيپسرمايه داري جهاني بوده كه باعث يك

بويژه شمال    -- اروپايي غربي،  اعتقاد والرشتاين، مزيت نسبي سازمان اجتماعي و تكنولوژيك  به  اند.  شده 

غربي اروپا در قرا شانزدهم بود كه باعث شد از طريق استثكار مناطق پيراموني غرب به برتري اقتصادي قابل 

جامعه شناسي اقتصادي والرشتاين در پي آن است كه نشان دهد كه چگونه منافع سرمايه    1دست يابد.   توجهي

داري غربي از طريق ايجاد يك پيوند استثماري بين مركز و پيرامون توانسته جهان را از قرن شانزدهم به بعد 

اين نظام سرم اقتصادي اجتماعي كند. در  پيوستگيهاي  از  به دليل اوارد يك سطح جديدي  يه داري جهاني، 

هستند.  برخوردار  سود  به  دستيابي  براي  زيادي  عمل  آزادي  از  اقتصادي  كارگزان  سياسي،   تمركز  عدم 

 2ملت را ساختاري مكمل براي نظام سرمايه داراي جهاني تلقي مي كند. -والرشتاين ساختار سياسي دولت

ن شاو، گسترش روابط اجتماعي در سطح جهاني را يبرخي ديگر از جامعه شناسان جهاني شدن، مانند مارت     

اقتصادي جهاني  و  آورند. در مقابل جامعه شتاسي فرهنگي  به شمار مي  اجتماعي  تعبيري كاملاٌ  داراي يك 

بر   را  از جهاني شدن  ارايه مي كند. شاو تحليل خود  از جهاني شدن  شدن، شاو يك جامعه شناسي سياسي 

مي دهد ارايه مي كند. از نظر وي، جهاني شدن فرايندي است كه در    "جهان بودگي"اساس تعريفي كه از  

روابط اجتماعي  "بستر آن جهان به يك ساختار اجتماعي واحد تبديل مي شود. اين ساختار اجتماعي را شاو  

مي نامد.  وي معتقد است اگر در دهه هاي اخير ما شاهد يكپارچگي اقتصادي و اجتماعي در سطح   "جهاني

يم، علت آن نيست كه افراد يا جوامع با اهدافي آگاهانه در پي ايجاد جهاني واحد بوده اند. بلكه تجهاني هس

جهان بودگي ناشي از يك تحول عميق در سياست جهاني بوده است. از نظر شاو، در اثر تضاد هاي موجود در  

قطبي دوران جنگ سرد به   نظام بين المللي دوران جنگ سرد، زمينه براي وقوع يك تحول اساسي از نظام دو 

پايان  ترتيب،  بدين  آمد.  فراهم  آمريكا  رهبري  به  بلوك غرب  حاكميت  سياسي تك قطبي  نظام  سمت يك 

با   جنگ سرد در واقع مكانيزم اصلي جهاني شدن بوده است. در تحليل جامعه شناسي سياسي مارتين شاو، 

ه نظم جهاني را در عصر روابط اجتماعي كپايان جنگ سرد يك دولت جهاني به رهبري آمريكا بوجود آمده  

ملي تنظيم ميكند. پكپارچگي اقتصادي و شكل گيري يك فرهنگ جهاني در واقع محصول تشكيل اين  -فرا

دولت جهاني است. شاو معتقد است كه اگر مفهوم جهان بودگي را مجموعه اي از روابط اجتماعي در سطح  

مللي عصر جنگ سرد را به يك جامعه جهاني دوران پس از  لجهاني قلمداد كنيم، جهاني شدن جامعه بين ا
 

بينش و ، در اسكاچپول، نظام جهاني امانول والرشتين: جامعه شناسي و سياست به عنوان تاريخچارلز راجين و دانيل شيريو،  1
 .383(، ص 1389) ر جامعه شناسي تاريخروش د

 .398-397همان، صص 2
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جنگ سرد تبديل كرده است. در اين تحليل جامعه شناختي، يكپارچگي در اقتصاد و فرهنگ جهاني ريشه در 

  1پكپارچگي سياسي از طريق تشكيل يك دولت جهاني دارد. 

جهاني شدن به نوعي وابسته به تعريفي    اما، به نظر مي رسد كه جامعه شناسي سياسي مارتين شاو در باره     

ارايه مي كند. اين در حالي است كه اگر جامعه را بر    مجموعه اي از روابط اجتماعياست كه از جامعه به مثابه  

اجتماعياساس   هاي  نهاد  و  مشترك  آنرا   ارزشهاي  شناسان  جامعه  از  بسياري  همانطوريكه  كنيم،  تعريف 

م يافت كه جهاني شدن را نمي توان صرفاٌ بر اساس يك تحول سياسي و ياينگونه تعريف مي كنند، در خواه

ارزشهاي  آن  اثر  در  ارزشهاي مشترك در سطح جهاني و  ايجاد نوعي  به نقش آن در  توجه  اقتصادي بدون 

ملي تعريف كرد. البته تحليل جامعه شناسانه شاو از جهاني شدن به ما -مشترك نوعي نهاد هاي اجتماعي فرا

د تا ريشه هاي معرفتي و فرهنگي پايان جنگ سرد را با نگاهي جامعه شناسانه جستجو كرده و نكمك مي ك

ملي از ديدگاه جامعه شناختي مورد  -ارتباط پايان جنگ سرد را با شكل گيري يك بازار جهاني در سطح فرا

ي شدن ارايه يك ن نهادي اين مقاله به جامعه شناسي جها-تحليل قرار دهيم. در واقع، هدف رويكرد معرفتي

تحليل از جهاني شدن بر اساس اين تعريف از جامعه است كه آنرا مجموعه اي از ارزشهاي مشترك و نهاد 

 هاي اجتماعي تلقي مي كند.

 نهادي-جامعه شناسي انتقادي جهاني شدن: مكانيزمهاي معرفتي

آن      از جهاني شدن و كاستيهاي  اين مقاله  اين قسمت تحليل مورد نظر  نهاد    در  ارايه مي گردد. تحليل 

گرايانه از جهاني شدن فاقد سابقه در ادبيات مطالعات جهاني شدن نيست. جورج مودلسكي رويكرد نهاد گرا 

به جهاني شدن را مطرح كرده است. مودلسكي جهاني شدن را به مثابه شكل گيري يك سلسله نهاد هاي 

فرهنگي اقتصادي،  روابط  گسترش  و  كرده  تفسير  فرا  جهاني  سطح  در  سياسي  اين  -و  چارچوب  در  را  ملي 

تحول نهادي تفسير   مي كند. مدلسكي اين تحول نهادي را ثمره يك نوع يادگيري جهاني از طريق آزمون و  

خطا مي داند. او جهاني شدن را محصول مواجه هوشمندانه نهادهاي رهبري جهاني با مسايل جهاني و كشف  

براي حل آن مس پاسخ به حل  اراه حل هاي جديد  اين، در  بر  بنا  آزمون و خطا تحليل ميكند.  از طريق  يل 

مسايل جهاني، جهاني شدن فرايندي از يادگيري اجتماعي در سطح جهاني ايجاد كرده كه به سيستم مديريت  

اما وي تحليل نهاد گرا از جهاني شدن را     2جهاني توانايي بيشتري براي مواجه با مسايل جهاني داده است. 

لي جامعه شناختي قرار نمي دهد.  در عين حال مي توان از يافته هاي تحليل وي براي ارايه يك جامعه  يتحل

 شناسي انتقادي از جهاني شدن معاصر استفاده كرد. 

 

1  See: Shaw, Theory of Global State (2000), chapter 1. 
2 See: Geroge Modelski, et al, Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change, 

(London: Routledge) 2008, pp.12-13. 
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در چارچوب تحليل اين مقاله از جهاني شدن و با استفاده از سه ايده آل تايپ توضيح داده شده هابزي،       

نهادي معرفي مي شود. در اين تحليل، جهاني -ي شدن فرايندي از يك تحول معرفتينلاكي و كانتي، جها

افراد و جوامع در سطح فرا اثر آن محوريت  -شدن يك تغيير در سازمان اجتماعي   تخاصم ملي است كه در 

براي سود اقتصادي بيشتر تبديل شده است. اين    رقابتنظامي بيشتر به محوريت  -براي كسب قدرت سياسي

نهادي شامل يك سري تحولات معرفتي و نهادي است. تحولات معرفتي ضرورت اين تحول را توجيه   لتحو

مي كند. تحولات نهادي تبلور نهادي آن تغييرات معرفتي را توضيح مي دهد. از اين طريق، مجموعه اي از 

توضيح نارساييها   عوامل فرهنگي،سياسي و اقتصادي جهاني شدن معاصر آشكار خواهند شد. بعلاوه، از طريق 

ليبرال سرمايه دارانه ناميد، ميتوان  -در زير بناي معرفتي جهاني شدن معاصر، كه مي توان آنرا جهاني شدن 

 كمبودها در ساختار نهادي جهاني شدن در ابعاد سياسي و اقتصادي را نيز شناسايي كرد.  

آمد،        مقاله  بحث  مورد  تايپ  آل  ايده  توضيح سه  در  اجتماعي   همانطوريكه  نظم  و  هابزي كنش  الگوي 

دلالت بر آن دارد كه سازمان اجتماعي اقتدار گرا، كه مبتني بر پذيرش اصل تخاصم سياسي  است، برنگرش 

به افراد به عنوان دشمنان يكديگر متكي است. در حالي كه الگوي لاكي كنش و نظم اجتماعي دلالت برآن  

دارانه، كه بر پذيرش اصل رقابت اقتصادي است، بر نگرش به افراد   دارد كه سازمان اجتماعي ليبرال و سرمايه 

به عنوان رقباي همديگر متكي است. در فرايند جهاني شدن ابتدا طرز تفكر هابزي در مورد انسان و كاربرد  

آن در سطح جامعه ملي به سمت يك طرز تفكر لاكي تغيير پيدا كرد. سپس، اين تحول معرفتي خود را در  

تحول   و شكل نيك  سرد  پايان جنگ  قالب  در  كه  تحولاتي  داد.  نشان  جهاني  اقتصاد  و  سياست  در  هادي 

بازارهاي فرا از يكسو و ايجاد  ملي از سوي ديگر ظاهر -گيري يك حكومت جهاني داراي چند مركز قدرت 

-عرفتيمشناختي اين مقاله از جهاني شدن بايد ساز و كارهاي اين تحولات  -شد. براي ارايه تحليل معرفتي

جامعه  يك  ترتيب،  بدين  شوند.  داده  توضيح  اجمال  به  اقتصادي  و  سياسي  فرهنگي،  هاي  حوزه  در  نهادي 

شناسي جهاني شدن ارايه مي گردد كه در بستر آن نقش كليدي به تحولات معرفتي در حوزه فرهنگ جهاني 

داده   جهاني  اقتصاد  و  سياست  هاي  حوزه  در  نهادي  تحولات  به  چارچوب  آن  در  جامعه  شو  وجه  است.  ده 

ملي بين تغيير در ايده ها از يك سو و تغيير -شناختي اين تحليل ارتباط نظام يافته اي است كه در سطح فرا

در نهاد هاي اجتماعي از سوي ديگر برقرار مي شود. از اين روي، اين تحليل جامعه شناختي داراي ماهيتي 

ر مقايسه با عوامل مادي اهميت بيشتري داده مي شود. بدين  دوبري است تا ماركسي، چرا كه به تاثير ايده ها 

ترتيب، بايد سه دسته از عوامل فرهنگي، سياسي و اقتصادي را در چارچوب يك تحليل جامعه شناسي كلان 

 جهاني شدن مورد بررسي قرار داد. 
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تحول معرفتي از    كنهادي اين مقاله عوامل فرهنگي جهاني شدن معاصر را بايد در ي -در تحليل معرفتي     

المللي، كه خود را به شكل تفكر و نظم اجتماعي  انسان و جوامع در فضاي بين  طرز تفكر هابزي در مورد 

دوران جنگ سرد نشان    مي داد، به سوي يك طرز تفكر لاكي در مورد انسان و جامعه، كه خود را در قالب  

جو كرد. اما اين سئوال پيش مي آيدكه اين  تويژگيهاي عصر پس از فروپاشي  جنگ سرد نشان مي دهد، جس

فرا افراد و جوامع در سطح  نحوه سازماندهي  و  اجتماعي  فلسفه  زمينه  در  ملي چگونه شكل  -تحول معرفتي 

 گرفته است؟ 

در پاسخ به سئوال ياد شده بايد به يك فرايند يادگيري اجتماعي بين دو بلوك شرق و غرب اشاره كرد كه       

يك چنان تحول معرفتي  در بنيانهاي فرهنگي جهان معاصر عمل كرده است. بدين ترتيب،    مبه عنوان مكانيز

از دو الگوي هابزي و لاكي كنش انساني و نظم اجتماعي مي توان براي بازسازي عقلايي تحولات معرفتي 

ي توان  ماستفاده كرد كه عوامل فرهنگي جهاني شدن معاصر را تشكيل مي دهند. با اين بازسازي عقلايي،  

البته بيشتر از طرف    توضيح داد كه چگونه يادگيري اجتماعي در سطح رهبران بين دو بلوك شرق و غرب، 

 رهبران بلوك شرق، در خصوص الگوي بهتر سازماندهي اجتماعي افراد، باعث پايان جنگ سرد شد. 

ي اجتماعي بين دو بلوك  رفرهنگي جهاني شدن ناظر بر ساز و كار هاي اين يادگي-مكانيزمهاي معرفتي     

از  بايد گفت يك تحول  حاكم دردوران جنگ سرد است. در سطح تحولات فرهنگي در درون جهان غرب، 

تغيير   فرهنگي  زمينه هاي  كه  باعث شد  الگوي لاكي  به سمت  اجتماعي  و سازماندهي  تفكر  الگوي هابزي 

ليبرال نظامهاي  سوي  به  گرا  اقتدار  پادشاهي  فرا-نظامهاي  غرب هدمكرات  بلوك  درون  در  چه  اگر  آيد.  م 

معرفتي تحول  اين  با  رابطه  در  مختلفي  عملكردهاي  و  يك  -برداشتها  همواره  اما  است،  داشته  وجود  نهادي 

كه   اي  اجتماعي  نظم  و  انسانها  برابر  حقوق  و  آزاد)ليبرال(  انسان  مورد  در  مشترك  برداشتهاي  سلسله 

وج كند  تضمين  را  افراد  برابري  و  هاي  وبتواندآزادي  بنيان  نوعي  به  فرهنگي  اشتراكات  اين  است.  داشته  د 

فكري تمدن غربي در قرن اخير، بويژه قرن بيستم، را تشكيل داده است. با توجه به اين اشتراكات فرهنگي، 

يعني بلوك    --كشورهاي غربي، كه از اوايل قرن بيستم خود را در مقابل يك رقيب ايدئولوژيك و سياسي

مي ديدند، ايجاد نوعي اتحاد سياسي را به نفع مصالح خود    --جماهير شوروي سابق  دشرق به رهبري اتحا

رغم  علي  شرق،  بلوك  مقابل  در  آنها  تا  آورد  بوجود  را  امكان  اين  آنها  فرهنگي  اشتراكات  دادند.  تشخيص 

در قالب   يتفاوتهاي داخلي خود به اتحادي دست يابند. از مظاهر اصلي اين اتحاد وحدت آمريكا و اروپاي غرب

 اتحاديه هاي نظامي، سياسي و اقتصادي بود. 
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تخاصم بين دو بلوكي كه در دوران جنگ سرد دشمنان ايدئولوژيك و سياسي يكديگر بو دند، در عمل         

المللي حاكم كرد. فضايي كه در درون بلوك شرق نيز حاكم بود.  اما در   1يك نظم هابزي را بر فضاي بين 

دمكرات تغيير يافته بود. -يج با گذار از نظامهاي اقتدار گرا به سمت نظامهاي ليبرالردرون بلوك غرب به تد

برايند اين تحولات در سطح داخلي و بين المللي به برتري نسبي در عملكرد سياسي و اقتصادي بلوك غرب 

يابي با ريشه  اتحاد شوروي سابق،  بويژه  بلوك شرق،  انجاميد. رهبري  بلوك شرق  با  اين    در مقايسه  دلايل 

برتري دريافت كه طرز تفكر اقتدار گرا در مورد انسانها و الگوي متمركز سازماندهي اجتماعي افراد از دلايل 

يادگيري  اين  مظهر  گورباچف  ميخاييل  اند.  بوده  اجتماعي  نظام  دو  هاي  عملكرد  در  تفاوتي  چنين  اصلي 

وعي دمكراسي اجتماعي، كه با آزادي افراد  ناجتماعي در سطح رهبران دو بلوك شرق و غرب بود. او با طرح  

اقتصادي دمكراتيك و مبتني بر نظام بازار سازگار است، ابتدا زمينه ساز اصلاحات  -و يك سازماندهي اجتماعي

به   ناخواسته  و  بطور خواسته  اصلاحات  اين  آورد. سپس،  بوجود  بلوك شرق  داخل  در  را  اقتصادي  و  سياسي 

پيدا كرد. ا الگوي فرهنگي مسطح جهاني توسعه  اقتصادي در درك برتري  اين اصلاحات سياسي و  ،ا ريشه 

ترتيب،   بدين  بود.  نهفته  بلوك شرق  رهبران  از سوي  آزاد  افراد  برابر  حقوق  اساس  بر  اجتماعي  سازماندهي 

انديشه و الگوي نظم اجتماعي ليبرال در سطح جهاني گسترش يافت. نكته كليدي در جامعه شناسي جهاني 

درك   مقايسه اشدن  در  اجتماعي  سازمان  ليبرال  الگوي  برتري  باره  در  معرفتي  تحول  كه  است  واقعيت  ين 

 الگوي كمونيستي اداره امور اجتماعي باعث فرو پاشي جنگ سرد شد.

دمكراسي و كاربرد آن در تنظيم امور اجتماعي زمينه تحول در نظم سياسي  -جهاني شدن انديشه ليبرال       

ملي مركب از چند مركز قدرت  -قطبي دوران جنگ سرد به سوي يك نظم سياسي فرا  جهان را از نظام دو

ارتباط  -سياسي از جهاني شدن معاصر يك  مقاله  اين  واقع، تحليل جامعه شناختي  در  آورد.  بوجود  اقتصادي 

 نمنطقي بين ليبراليسم جهاني، به عنوان نفوذ فرهنگي فلسفه اجتماعي ليبرال در سطح جهاني، و جهاني شد

برقرار مي  پايان جنگ سرد  از  نظام چند قطبي پس  به  نظام دو قطبي  از تحول  فرايندي  به عنوان  سياسي 

 سازد. چنين ارتباطي مورد توجه ديگر تحليل هاي جامعه شناختي از جهاني شدن قرار نگرفته است.

معاصر در   پايان جنگ سرد يك تحول عمده سياسي در سطح جهاني بوده كه نقطه عطف جهاني شدن    

بعد سياسي خود بوده است. گور باچف ثمره تحولات سياسي و اقتصادي همراه با پايان جنگ سرد را در داخل  

جامعه از نظر سياسي و اجتماعي به آزادي دست "كشور خود و در سطح بين المللي را چنين توصيف مي كند.  

محروم ساخته، بتدريج در حال از بين رفتن    نيك نظام اقتدارگرا، كه كشور را از فرصت ثروتمند شد  --يافته  

است. يك پيشرفت مهم به سوي تحول دمكراتيك شكل گرفته است. انتخابات آزاد، مطبوعات آزاد، آزادي 
 

1  See: Robert Keohan, Hobbes's Dilemma and Institutional Change in World Politics, (1995), 

p.170. 
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مذهب، نهادهاي مبتني بر نمايندگي مردم، و سيستم چند جزيي به واقعيت نزديك شده اند و حقوق بشر به 

است برتر شناخته شده  اصل  برابري همه   .عنوان يك  است.  اقتصاد مختلط شروع شده  بسوي  يك حركت 

گذاري مشترك فعال  آزادي عمل توليدكنندگان قانوني شده و سرمايه --انواع مالكيت به رسميت شناخته شده 

كنيم. جنگ سرد پايان  ما اكنون در يك دنياي جديد زندگي مي--اند و خصوصي سازي آغاز شده استگرديده 

 1"يافته است.

اگر چه با پايان جنگ سرد يك دولت جهاني يه رهبري آمريكا شكل نگرفت. امكا يكك حكومكت جهكاني      

اقتصادي شامل آمريكا، اروپا، چين، هند، ژاپن، كشور هاي غير متحد، دنيكاي -داراي چند مركز قدرت سياسي

فكاوت از نظكام دو تاسلام و روسيه شكل گرفت. نظم سياسي پس از پايان جنگ سرد داراي ماهيتي ككاملاٌ م

قطبي دوران جنگ سرد است. در نظم دو قطبي تصميمات عمده سياسي جهان توسط دو ابر قدرت گرفته مي 

شد و منطق سازمان اجتماعي تخاصم اگرچه تخاصم سرد از طريق گسكترش سكلاحهاي هسكته اي و جنكگ 

صم سياسي ديگكر ككاربرد اافزار هاي نظامي براي كسب قدرت بيشتر بود. در عصر حكومت جهاني منطق تخ

چنداني ندارد. به جاي آن منطق رقابت اقتصادي بين مراكز مختلف جهان شكل گرفتكه اسكت. بكدين معنكي، 

جهاني شدن معاصر يك جهاني شدن ليبرال است. چراكه سازمان فرهنگي و سياسكي جامعكه را تحكت تكاثير 

دهاي تشكيل دهنده جهان معاصكر را بيشكتر حالگوي ليبرال نظم اجتماعي تغيير داده است: نظمي جديد كه وا

به مثابه واحد هاي رقيب و نه لزوماٌ دشكمن يككديگر در نظكر مكي گيكرد. بكر اسكاس ايكن چكرخش نظكري، 

سازماندهي افراد و جوامع ملي در دوران پس از جنگ سرد ديگر نميتواند متكي بر اصل هكابزي جنكگ همكه 

اس اصل لاكي رقابت بين واحد هايي باشد ككه در پكي حكداكثر سعليه همه باشد. در مقابل، بايد آن نظم بر ا

كردن سود و منافع خود هستند. جامعه شناسي جهاني شدن بايد ارتباط بين تحول در سياست جهاني و اقتصاد 

جهاني شده را نيز توضيح دهد. همانطوريكه در حوزه هاي فرهنگ و سياست بين تحولات معرفتكي و نهكادي 

اي قابل كشف بوده است، در زمينه تعامل بين سياست و اقتصاد جهاني نيز چنان ارتباطكاتي   ه ارتباط نظام يافت

قابل تحقيق مي باشد. در اين زمينه، بايد به تاثيري كه پايان جنگ سرد و شكل گيري نظام چنكد قطبكي بكر 

 ملي در اقتصاد جهاني داشته پرداخت. -توسعه بازار ها فرا

ي شدن اقتصاد در بستر جهاني شدن فرهنگ و سياست قابكل شناسكايي اسكت. در نساز و كار هاي جها        

حقوقي لازم براي -ملي، گسترش ليبراليسم جهاني و پايان جنگ سرد بستر هاي فرهنگي و سياسي-سطح فرا

ملي را فراهم آورد. در واقع، اقتضاي سازمان اجتماعي ليبرال يك ككاهش قابكل توجكه در -ايجاد بازارهاي فرا

م دولت در اقتصاد مي باشد. وقتي كه منطق هابزي جستجوي قدرت نظامي بيشتر با پايان جنگ سرد كنار هس
 

1 Morlc Sonle, Gorbachov, Man of the Twentieth Century? (London: Hodder Education), 2008, 

p.41. See also: 

 1366ريه )تهران : نشر آبي( ، ترجمه عبدالرحمان صددومين انقلاب روسيه، پروستريكاميخائيل گورباچف، 
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گذارده شد، موانع عمده اي كه فرا روي باز شدن اقتصاد هاي ملكي بكه روي بازارهكاي جهكاني وجكود داشكت 

ر فضايي تشويق كننكده دبرداشته شد. با ايجاد فضاي سياسي جديد پس از دوران جنگ سرد، دولت ها خود را  

 براي اجراي سياستهاي تعديل و آزاد سازي اقتصادي يافتند. 

در يك فرايند يادگيري اقتصادي، پس از پايان جنگ سرد، دولتها آموختنكد ككه بكراي حفكگ و گسكترش       

ش هاي خقدرت ملي خود در فضاي جديد سياسي اگر آنها بخواهند منافع ملي خود را تضمين كنند بايد ورود ب

خصوصي خود را يه بازارهاي جهاني تسهيل كنند. اين تسهيل از طريق كاهش تعرفكه هكاي تجكاري و موانكع 

ملي را بوجود -فراروي حسابهاي سرمايه شرايط يك گذار نهادي از اقتصاد بين المللي به سوي يك اقتصاد فرا

ر رقابت اقتصادي تا تخاصم سياسي تاكيد بآوردند. دولتها دريافتند كه براي تطبيق با شرايط جديد سياسي، كه  

دارد، بايد يك تغيير اساسي در سياستهاي اقتصادي خود در مواجه با اقتصاد جهاني ايجاد كنند. آنها خكود را در 

شرايط جديد سياسي بيشتر يك واحد اقتصادي تا سياسي تلقي كرده و مطابق منطق لاككي در يكك جامعكه و 

ملكي و بكاز بكودن حسكاب  -ليات بر تجارت چارچوب سياستي را براي تجارت فكراااقتصاد بازار عمل كردند.  م

نشان    مي دهكد ككه   1-1ملي فراهم مي آورد. نمودار    -سرمايه چارچوب سياستي را براي سرمايه گذاري فرا

 و با پايان جنگ سرد ميانگين نرخ هاي تعرفه در مناطق مختلف جهان كاهش يافته است.  1990در دهه 

 1( 1980-1998ميانگين نرخ هاي تعرفه در مناطق مختلف جهان) 1-1ر انمود

 

 

اصل، )تهران: نشر  ، ترجمه صابر شيباني جهاني شدن، رشد و فقر:پژوهشي در طراحي اقتصاد همبسته جهانينيكلاس استرن،   1

   .  34(، ص1387ني 
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اين سالها موانع و محدوديتهاي          از كشور ها در  بسياري  نمودار فوق نشان مي دهد،  همانطوريكه كه 

درصد در اوايل دهه    65واردات خود را كاهش داده اند. كاهش متوسط نرخ تعرفه گمركي در جنوب آسيا از  

حاكي از تحول عمده اي در اين خصوص است. در آمريكاي لاتين و در شرق    1998درصد در    30به    1980

درصد كاهش يافته است. آزادسازي اقتصادي در اين زمينه در خاورميانه    10درصد به    30آسيا اين شاخص از  

چه چشمگير نبوده ولي رو شمال آفريقا محدود بوده است. در اروپا و آسياي مركزي نيز كاهشي در تعرفه ها اگ

در مقايسه با سالهاي   1996-1998قابل توجه بوده است. در كشورهاي صنعتي نيز     تعرفه ها در سالهاي  

 نيز كاهش داشته اند.  1985-1980

پايان جنگ سرد موانع فرا روي سرمايه گذاري خارجي نيز كاهش         از  همانند تعرفه هاي مالياتي، پس 

 روند كاهش موانع سرمايه گذاري خارجي نشان داده شده است. 2-1دار ويافته اند. در نم

 

 1( 1997-1973موانع حساب هاي سرمايه اي ) 2-1نمودار 

 

)پايان جنگ سرد( نقطه عطفي در كاهش چشمگير   1989همانطوريكه از نمودار فوق بر مي آيد؛ سال         

و توسعه يافته به شمار مي آيد. در آسيا شتاب اين   ه موانع حساب هاي سرمايه اي در كشور هاي در حال توسع

در سال   60كاهش بيشتر از ساير مناطق جهان بوده است، به گونه اي كه در اين منطقه موانع مذكور از رتبه  

 25به    45كاهش يافته است. در آمريكاي لاتين و كارائيب رتبه مذكور از    1997در سال    25به رتبه    1973

 

1 See: S. Schumuker and P. Zoigo-Lobaton, "Financial Globalization: Opportunities and 

Challenges for Developing Countries," World Bank, Washington D.C, Processed. 
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كاهش زيادي   1997در سال    3به رتبه    1973در سال    40شورهاي توسعه يافته از رتبه  ككاهش يافته و در  

 يافته است.

رشد       بين  قوي  همبستگي  يك  اقتصاد  شدن  جهاني  درباره  خود  تجربي  هاي  بررسي  در  گرت  جفري 

داده و مي نشان  را  از طريق كاهش موانع تعرفه اي و سرمايه اي  اقتصادي  آزاد سازي  نويسد:   اقتصادي و 

يك همبستگي قوي بين جريان جهاني تجارت و متوسط ماليات روي تجارت فرا   1973-1995بين سالهاي  "

/. وجود داشته است. الگوي مشابه اي در رابطه با جريانات سرمايه بين المللي 89مرزي با ضريب معني داري  

ادي بود كه تعداد زي  1990ها در دهه  و درصد كشورهاي با حساب باز در سطح    بين المللي ديده مي شود. تن

اند.  در مطالعه اي كه توسط بانك جهاني تحت عنوان   1  "از كشورها حساب هاي سرمايه شان را باز كرده 

انجام شده  به مقايسه تحولات اقتصادي در سه دوره زماني پرداخته شده كه مباحث    جهاني شدن، رشد و فقر 

اقتصاد اين سه دوره زماني به سه موج جهاني شدن  تاييد مي كند.  را  اين   فوق  تعبير شده است. موج سوم 

دهد.    تحولات اقتصادي همزمان با پايان جنگ سرد بوده و جهاني شدن اقتصاد در فاز جديد خود را نشان مي

شروع شده    1980، اين سه موج جهاني شدن اقتصاد نشان داده شده اند. موج سوم كه از سال  3-1در نمودار  

 يرد. ( شتاب زيادي مي گ1389با پايان جنگ سرد )

 

 2سه موج جهاني شدن اقتصاد  3-1نمودار 

 

1 Geoffrey Garrett,"The Causes of Globalization,"Comparative Political Studies, (2000), 

pp.948-49. 
2 See: A. Maddison, The World Economy, A Millennial Perspective, (Paris: OECD) 2001. 
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نمودار          از سال    3-1همانطوريكه  اخير ج  1980نشان مي دهد،  بعد كه موج  آغاز  به  اقتصاد  هاني شدن 

رسيده   2000درصد در سال    18درصد به حدود    12شده ارزش صادرات كالا در توليد ناخالص جهاني از حدود  

بازار سرمايه خارجي نسبت به توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه از است. همچنين، بازار ميزان  

سال    14حدود   در  حدود    1980درصد  سال  22به  در  رشد    2000  درصد  كه  حالي  در  است.  يافته  افزايش 

كند بوده    1980تا    1950تجارت جهاني و سرمايه گذاري خارجي كشورهاي در حال توسعه در فاصله سالهاي  

به بعد و با پايان جنگ سرد نرخهاي رشد در اين دو زمينه افزايش قابل توجهي را نشان   1980دهه  است، از  

 مي دهد.

-ارايه شده در خصوص ابعاد فرهنگي، سياسي و اقتصادي جهاني شدن، رويكرد معرفتي  با توجه با تحليل     

فلسكفه اجتمكاعي ليبكرال در   هاي نسكبينهادي به جامعه شناسي جهاني شدن معاصر حاكي از آنستكه مزيت

مقايسه با فلسفه اجتماعي كمونيسم، به عنوان يك مزيت ايدئولوژيك باعث شكد ككه بلكوك غكرب بكه يكك 

ي سياسي در پايان جنگ سرد دست يابند. اين پيروزي سياسي در واقع استفاده از الگوي ليبرال سازمان پيروز

هاي فرهنگكي، سياسكي و حقكوقي بكراي گسكترش نكه اجتماعي را در سطح جهاني گسترش داد. با ايجاد زمي

قابكت هاي بخش خصوصي در سطح فراملي، يك بازار جهاني شككل گرفكت ككه منطكق اصكلي آن رفعاليت

اقتصادي براي كسب منافع بيشتر است. در اين ساختار جديد اقتصكادي در حكالي ككه شكركتهاي خصوصكي،  

دار كشكورهاي خكود برخكوردار هسكتند، طبقكات سكرمايه هاي ملي و  بويژه شركتهاي فراملي، از حمايت دولت
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هكاني و عوامكل خصوصكي قواعد، ساختارها و نظام قيمتهاي ناظر بر بازار هاي فكرا ملكي توسكط بازارهكاي ج

شوند. آنچه تحليل جامعه شناختي اين مقاله را متمايز مي كند آنسكتكه ارتباطكات تشكيل دهنده آن تعيين مي

فرهنگي را بطور نظام يافته اي با تحولات در نهاد هاي سياسي و اقتصادي -رفتيبين تحول در حوزه هاي مع

مرزي دانسته و آنرا يك تحول -از گسترش پيوند هاي فراملي بين كرده و جهاني شدن را فراتر  -در سطح فرا

 ساختاري و نهادي معرفي مي كند.

 سي انتقاديسرمايه دارانه از ديدگاه جامعه شنا-کاستيهاي جهاني شدن ليبرال

در حالي كه بحث هاي زيادي در خصوص كاستيهاي جهاني شدن معاصر بعمل آمده است؛ در اين مجال      

نهادي از اين كاستيها مي شود. نارساييهاي جهاني -ه اي اجمالي به تحليل رويكرد معرفتيكوتاه صرفاٌ اشار

ليبرال تقسيم -شدن  دسته  سه  به  حداقل  توان  مي  را  دارانه  دوم،   سرمايه  فرهنگي،  نارساييهاي  اول،  كرد: 

ط فقدان يك نارساييهاي سياسي و سوم نارساييهاي اقتصادي. از نظر فرهنگي، جهاني شدن ليبرال در شراي

تفاهم فرهنگي در زمينه برداشتها از طبيعت انساني و الگوي مناسب نظم اجتماعي، به عنوان توافقي در سطح  

نبه ارزشهاي ليبرال و منافع سرمايه دارانه به دنياي غير غرب بوده است. عامه مردم، ناگزير از تحميل يكجا

نوان نوعي تهاجم فرهنگي تلقي شده است. اگر چه اين تحميل ارزشها و منافع از سوي جهان غير غرب به ع

تاب  باز  منافع  و  ارزشها  آن  بديل تحميل يك طرفه  اما  كرده،  استقبال  ارزشهاي غربي  ار  برخي جوامع هم 

ومي يك استقبال داوطلبانه را نشان نمي دهد. اعتراضها به جهاني شدن ليبرال بدليل تهديدهايي كه آن  عم

ع غير غربي داشته از مظاهر اين نارضايتي از اثرات فرهنگي جهاني شدن است. براي هويت فرهنگي در جوام

لازمه براي ايجاد تفاهم در باره بطور خلاصه، جهاني شدن ليبرال و سرمايه دارانه فاقد مكانيزم هاي فرهنگي  

به   يك سلسله ارزشهاي مشترك در سطح جهاني بوده است كه ريشه در تمركز منطق آن بر رقابت اقتصادي

نارساييهاي  منشاء  كه  بوده  ليبرال  شدن  جهاني  فرهنگي  الگوي  اين  بنابراين،  دارد.  عقلايي  گفتمان  جاي 

 فرهنگي آن شده است. 

سرمايه دارنه در پي ايجاد يك حكومت جهاني پاسخگو و شفاف    -هاني شدن ليبرالاز ديدگاه سياسي، ج     

جهاني شدن تبديل نظم دو قطبي دوران جنگ سرد   نسبت به    شهروندان جهان نبوده است. منطق سياسي

اقتصادي بر آمده از فرو پاشي  -به يك نظم چند قطبي بوده است. اما، نظام داراي چند مركز قدرت سياسي

سرد يك نظام سياسي به مردم جهان پاسخگو نيست. جهاني شدن ليبرال تخاصم سياسي دوران جنگ   جنگ

اقتصادي دوران به سمت رقابت  را  فرا  سرد  به  -عصر حكومت  اين تحول  اما،  داده است.  ملي)جهاني( سوق 

اساس يك يك گفتمان جهاني تبديل شده كه منشاء بروز يك دمكراسي جهاني باشد. جهاني شدن ليبرال بر
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معقول  آن  از  به مردم  پاسخگو  ايجاد يك حكومت جهاني  انتظار  لذا  و  نگرفته  چنان گفتمان عقلايي شكل 

بعد سياسي دچار كمبود دمكراتيك است و اين خود را در غلبه قدرتهاي بزرگ سياسي    نيست. جهاني شدن در 

 و اقتصادي بر روند جهاني شدن نشان مي دهد.

ليبرالاز ديدگاه اقتصادي،       سرمايه دارانه به ايجاد يك نظام اقتصادي رقابتي و عادلانه در -جهاني شدن 

فع و هزينه هاي اقتصادي جهاني شدن به گونه اي نابرابر سطح جهاني منتهي نشده است. از اين روي، منا

 -فرا بين كشورهاي و مردم جهان توزيع شده است. در شرايطي كه جهاني شدن اقتصاد به ايجاد يك بازار  

ملي منتهي شده كه متشكل از بخش هاي خصوصي و غير دولتي است، با توجه به نارساييهاي فرهنگي و 

ملي رقابتي نشده است. بازار جهاني داراي -اد موجب شكل گيري يك بازار فراسياسي آن، جهاني شدن اقتص

مي باشد. دانش اقتصادي   ماهيتي اليگاپولي است كه حاكي از وچود نوعي رقابت اقتصادي بين واحدهاي آن

بازار به توزيع عادلانه و كاراء منتهي     نمي شود. اگر چه، جها ني نشان داده است كه چنين ساختاري در 

از محدوديتهاي زيادي  رقابتي  ايجاد كرده است. چنين  را در سطح جهاني  رقابتي تري  اقتصاد فضاي  شدن 

 اصله زيادي دارد. برخوردار بوده و تا يك رقابت واقعي و عادلانه ف

ارتباطي        داراي  اقتصادي آن  ابعاد فرهنگي، سياسي و  نارساييهاي جهاني شدن معاصر در  بطور خلاصه، 

بين تنگاتن اي  ناعادلانه  بطور  شدن  جهاني  هاي  هزينه  و  منافع  اقتصاد  حوزه  در  اگر  هستند.  يكديگر  با  گ 

از دلاي اجتماعي تقسيم شده است، يكي  اقتصادي فقدان  كشورها و گروههاي  بعد  نابرابري در  اين  ل اصلي 

ت دمكراتيكي يك حكومت جهاني مردمي است و اگر جهاني شدن ليبرال تمايلي به ايجاد يك چنان حكوم

نداشته است، يكي از ريشه هاي اصلي آن عدم حساسيت به ايجاد يك گفتگوي عقلايي بين جوامع و افراد در 

 است. خصوص نحوه مديريت امور جهاني بوده 

 

 عقل گرايي انتقادي و الگوي تجويزيي براي جهاني شدن گفتگويي

ج     نارساييهاي  كردن  بر طرف  براي  انتقادي  گرايي  اگر از عقل  گرفت.  بهره  توان  مي  معاصر  هاني شدن 

ارزشهاي مشتركي  ريشه نهايي كمبود هاي جهاني شدن معاصر در فقدان يك تفاهم فرهنگي در مورد آن 

س آنها جوامع و انسانها مي توانند مسايل مشترك جهاني خود را حل كنند، تاسيس نهاد هاي است كه بر اسا

ز به يك گفتگو بين جوامع و افراد دارد كه از بستر آن نوعي اتفاق اجتماعي جهاني براي حل اين مسايل نيا

براي مطال را  اين درس  دانش جامعه شناسي  آيد.  بوجود  ارزشهاي مشترك  آن  عات جهاني نظر در خصوص 

شدن در بر دارد كه براي ايجاد يك نظم اجتماعي عادلانه و مردمي لازم است كه اعضاء جامعه روي يك  

مشتر ارزشهاي  مسايل سري  حل  براي  توافق  آن  اساس  بر  را  خود  اجتماعي  هاي  نهاد  و  كرده  توافق  ك 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

oe
dm

ag
.ir

 o
n 

20
24

-0
4-

10
 ]

 

                            27 / 46

http://isoedmag.ir/article-1-91-fa.html
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براي جهاني شدن هدايت  اجتماعي مشترك تاسيس كنند. اين يافته مهم ما را به سمت يك الگوي تجويزي  

 مي كند كه مي توان آنرا جهاني شدن گفتگويي ناميده و جايگزيني براي جهاني شدن ليبرال به شمار آورد.

بين        انتقادي  و  عقلايي  گفتگوي  يك  اساس  تواند  مي  انتقادي  گرايي  عقل  آنستكه  قسمت  اين  سخن 

باشد ك ارزشهاي مشتركي  به  براي شكل دهي  افراد  با جوامع و  تاسيس يك نظم جهاني  براي  آنها  ه وجود 

در آن ديدگاه هاي   ثبات و عادلانه ضروري است. اما سئوال آنستكه چگونه عقل گرايي انتقادي در جهاني كه 

ارزشهاي  و  باورها  گيري  شكل  زمينه  دارد  وجود  مطلوب  اجتماعي  نظم  و  انساني  طبيعت  باره  در  متفاوتي 

 فراهم مي آورد؟  مشتركي را درباره انسان و جامعه

گرايي        عقل  شناختي  معرفت  ويژگي  به  مجدد  اي  اشاره  كه  است  لازم  ابتدا  سئوال  اين  به  پاسخ  براي 

اشته باشيم. همانطوريكه قبلاٌ بحث شد، عقل گرايي انتقادي به لحاظ معرفت شناختي قلمرويي بين  انتقادي د 

ا تشكيل مي دهد. اين مقاله استدلال مي كند  جزمي گرايي معرفت شناختي و نسبي گرايي معرفت شناختي ر

امك توضيح  براي  شناختي  معرفت  چارچوبي  نميتوانند  گرايي  نسبي  نه  و  گري  جزمي  نه  بين  كه  گفتگو  ان 

معرفتي نظام  از  اي  پاره  تغيير  امكان  گرايانه  جزمي  رويكرد  چارچوب  در  چراكه  باشند.  جوامع  و  -فرهنگها 

يادگيري از فرد يا جامعه ديگر وجود ندارد. دليل آنستكه يك فرد يا    ارزشي يك فرد يا يك جامعه از طريق 

چيزي و  انگاشته  مطلق  درستي  يا  حق  را  خود  نگر  جزمي  دنياي   جامعه  در  مقابل  از طرف  يادگرفتن  براي 

معرفتي نظام  از  اي  پاره  تغيير  امكان  گرايانه  نسبي  رويكرد  در چارچوب  ندارد. همچنين،  -جزمي وي وجود 

يا جامعه در راستاي يادگيري و تفاهم با ديگران وجود ندارد. دليل آنستكه در دنياي فرد يا جامعه    ارزشي فرد

اي يادگيري وجود ندارد. چون نسبي گرا اساساٌ وجود يك باور عيني و حقيقي را  نسبي گرا اساساٌ حقيقتي بر

 ز رد مي كند.انكار مي كند، امكان مفاهمه و گفتگو براي دستيابي به نوعي توافق را ني

اما در چارچوب نظريه معرفت شناختي عقل گرايي انتقادي امكان كفتگو و مفاهمه براي دستيابي به نوعي       

در باره موضوع مورد بحث وجود دارد. چراكه فرض اساسي گفتگو آنستكه هيچيك از طرفين گفتگو توافق  

ير از اين باشد، در واقع ديگر نيازي به گفتگو  داراي دانش مطلق يا عقلانيت كامل نيستند. اگر فرض گفتگو غ

گفتگو براي يادگيري و   نيست. فرد يا جامعه اي كه از عقلانيت و دانش كامل برخوردار است، چه نيازي به 

تكميل دانش يا عقلانيت خود دارد. از سوي ديگر فرض يك گفتگوي عقلايي و انتقادي آنستكه كه حقيقتي 

نزديك شد. بدون وجود چنان حقيقتي در واقع گفتگو در فضايي آكنده از شك و   وجود دارد كه مي توان بدان

حقيقت امكان مفاهمه و يادگيري را از بين مي برد. در ترديد صورت مي گيرد و فقدان هر گونه معياري براي  

و  دانش  محدوديت  پذيرش  با  جوامع  و  افراد  كه  آيد  مي  بوجود  امكان  اين  انتقادي  گرايي  عقل  چارچوب 

ارزشي -عقلانيت خود از يكسو و با پذيرش وجود حقيقتي از سوي ديگر اولاٌ بتوانند پاره هايي از نظام معرفتي
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مو صورت  در  را  نقد  خود  با  ثانياٌ  و  كرده  اصلاح  حقيقت  به  شدن  نزديك  راستاي  در  خوبي  دلايل  با  اجه 

اصلاح خود كنند. در اين شرايط در  ارزشي از آنها نيز دعوت به  -كمبودهاي موجود در ديگر نظام هاي معرفتي

متقابل به    فرايندي تدريجي از تطبيق و اصلاح دو طرفه مي توان انتظار داشت كه طرفين گفتگو با يادگيري

 تفاهمي اگرچه محدود در مورد چگونگي تنظيم روابط اجتماعي خود در سطح ملي يا جهاني دست يابند.

وامع منطق عقل گرايي انتقادي را بپذيرند، آنها وارد يك گفتگوي بحث اين مقاله آنستكه اگر افراد و ج     

وافق در مورد يك سري باورها و ارزشهاي عقلايي و انتقادي خواهند شد كه باعث دستيابي آنها به نوعي ت

مشترك خواهد شد. در مركز اين باورهاي مشترك خود اين باور به باز بودن به نقد و يادگيري از خطاها قرار 

. جهاني شدن گفتگويي الگويي از جهاني شدن است كه افراد و جوامع را دعوت به گفتگويي عقلايي و  دارد 

جهاني شدن گفتگويي فر ض بر آنستكه دسترسي افراد به عقل انتقادي مي   انتقادي با يكديگر مي كند. در

ر مورد چگونگي اداره امور ملي كند كه ثمره آن رسيدن به تفاهم د  -تواند آنها را وارد گقتگويي در سطح فرا

 جهان بر اساسي عادلانه و صلح آميز باشد. 

يكجانبه ارزشهاي يك تمدن يا جامعه خاص    در الگوي تجويزي جهاني شدن گفتگوي دليلي براي تحميل     

نظر بر ديگر جوامع و تمدنها وجود ندارد. چراكه افراد و جوامع خود بايد بطور داوطلبانه ارزشها و باورهاي مورد  

تخاصم  هابزي  منطق  اساس  بر  را  جهاني  نظم  توان  نمي  گفتگويي  شدن  جهاني  در  كنند.  انتخاب  را  خود 

اقتصادي      پايه ريزي كرد. بلكه يك جامعه جهاني عادلانه و مردمي بايد سياسي يا منطق لاكي رقابت  

ه چنان گفتگويي خواهد  براساس منطق كانتي گفتگوي عقلايي و انتقادي شكل گيرد. جامعه جهاني كه ثمر

 بود جامعه اي از افراد و جوامع است كه يكديگر را دشمن يا رقيب نمي دانند. بلكه برعكس آنها يكديگر را

دوستاني مي دانند كه داراي حقوق برابر انساني بدليل دسترسي بالقوه برابر خود به عقل انتقادي بوده و بايد  

جهاني و بهره مندي از آن داشته باشند. منافع اقتصادي جهاني   داراي فرصتي مشابه براي شكل دهي به نظم 

ا اداره  براي  آن  كه  دمكراتيكي  بستر ساختار  در  نيز  گفتگويي  عادلانه شدن  بطور  كند  تجويز مي  مور جهان 

 ميان كشورها و جوامع توزيع خواهد شد.

عقلايي و انتقادي با يكديگر مي در چارچوب جهاني شدن گفتگويي، وقتي افراد و جوامع وارد گفتگويي         

ه بخواهند  شوند آنها ناگذير از پذيرش استدلالات درستي مي شوند كه طرفين گفتگو ارايه مي كنند، مگر آنك

انساني، حفوق   مورد طبيعت  در  تواند  استدلالات درست مي  اين  كنند.  انتقادي عدول  گرايي  اصول عقل  از 

آميز باشد. آنها لاجرم بايد ديدگاههاي قبلي خود را به نوعي تعديل افراد و يك نظم اجتماعي عادلانه و صلح  

ثمره  باشند.  سازگار  درست  استدلالات  هاي  پيامد  به  كه  شدن    كنند  جهاني  تجويزي  الگوي  اين  منطقي 

ملي يا جهاني براي همه       شهر وندان جهان فارغ از وابستگي هاي آنها به    -پذيرش يك سري حقوق فرا

. قوميت خاص است كه مي تواند شاكله نظام هنجاري اي را تشكيل دهد كه افراد و جوامع   مليت، فرهنگ
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احترا سازمان دهي جهان  براي  آن  به  داراي بايد  بايد  انتقادي  به عقل  بواسطه دسترسي  انسانها  بگذارند.   م 

اين حقوق   باشند.  زندگي مي كنند،  آن  در  به نظم جهاني، كه  براي شكل دهي  برابري  در حقوق  برابر، كه 

فرايند جهاني شدن گفتگويي عملاٌ به رسميت شناخته مي شوند، مبناي حقوقي جامعه اي را مي سازند كه  

 از نظام هاي حقوقي در سطح ملي را تشكيل مي دهد.لايه فرا تر 

در فرايند جهاني شدن گفتگويي ضرورتي براي تحميل يك نظام حقوقي خاص بر ديگر افراد و جوامع        

فراو در سطح  افراد  ندارد.  حقوق   -جود  سيستم  به  آنها  تعلق  از  ناشي  كه  هستند  برابري  حقوق  داراي  ملي 

آنها كه  نيست  فرا  شهروندي خاصي  برابر  اين حقوق  برخوردار هستند.  آن  از  مليت خود  اين    -بواسطه  ملي 

را نسبت   به شهروندان جهاني ميدهد كه حكومت جهاني در حال شكل گيري  را  به خواستهاي خود  امكان 

ملي تاسيس كند كه    -پاسخگو سازند. افراد بايد در قالب جهاني شدن گفتگويي يك نظم سياسي در سطح فرا

اقتدار سياسي لازم براي مشاركت مستقيم و غير مستقيم در تصميم گيري هاي عمده جهاني، كه بر  به آنها  

ه پاسخگو ساختن نظام اقتصادي جهان به نيازهاي  زندگي آنها تاثير مي گذارد،  بدهد. اين قدرت سياسي زمين

شده و مذاكره در مورد  واقعي مردم جهان را فراهم مي آورد. جهاني شدن گفتگويي از تفاهم فرهنگي آغاز  

 نحوه  اداره عادلانه امور اقتصادي جهان ختم مي گردد. 

 ه ملي پيامد ها ي جهاني شدن براي توانمند سازي نظام تعليم و تربيت براي توسع 

زاويه        دو  از  توان  را مي  توسعه ملي،  ديدگاه  از  بويژه  تربيت،  و  تعليم  نظام  براي  پيامدهاي جهاني شدن 

رار داد. زاويه اول، پيامدها ي الگوي موجود جهاني شدن  براي نظام تعليم و تربيت كه در اين  مورد بررسي ق

ياد شد. زاويه دوم، پيامد هاي الگوي مطلوب جهاني سرمايه دارانه  -مقاله از آن به عنوان جهاني شدن ليبرال

نام برده شد. به نظر ميرسد   شدن براي نظام تعليم و تربيت كه در اين مقاله به عنوان جهاني شدن گفتگويي

كه دو نوع پيامد هاي لازمه نتايج خاص خود را نيز از زوايه تاثيري كه بر توسعه ملي خواهند گذارد در خواهند 

پيش   نظري داشت.  رويكرد هاي  و  تربيت  و  تعليم  نظام  به  اي  اشاره  است كه  پيامدها، لازم  اين  بررسي  از 

 ي ورود به بحث درباره پيامدهاي مذكور فراهم آيد.  مرتبط با آن صورت گيرد تا زمينه برا

 نظام تعليم و تربيت: نهادها و رويكرد هاي نظري

توان ناظر بر كليه اقداماتي دانست كه توسط جامعه براي   در يك تعريف ساده، نظام تعليم و تربيت را مي    

-ها نسبت به خود، جامعه و جهانبويژه براي افزايش سطح دانش و آگاهيهاي آن  --پرورش قواي ذهني افراد
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اين تعريف از نظام تعليم و تربيت آنرا با مقوله فرهنگ كه نقش مهمي در تغييرات اجتماعي   1بعمل مي آيد.   -

و جهاني دارند، مرتبط مي سازد. گيلفورد گيرتس در تعريفي از فرهنگ آنرا  شبكه اي از معاني در سطح ملي  

فراد جامعه را كنترل مي كند. او طبيعت انساني را به گونه اي تعريف مي و ارزشها مي داند كه رفتار هاي ا

وزه جامعه شناسان فرهنگي،  امر  2كند كه اساساٌ تحت كنترل اين گونه شبكه هاي معاني و ارزشها قرار دارد. 

اعي مانند جفري الكساندر، اهميت چنين شبكه اي از معاني و ارزشها در شكل گيري رفتار فردي و حيات اجتم

را به خوبي توضيح داده اند. الكساندر اين شبكه معاني را داراي قدرت تاثيري گذاري مستقل در شكل گيري 

فر براي  آن طريق  از  و  دانسته  اجتماعي  پي نظم  در  نظريه جامعه شناسي، كه  در  بنيادي  هنگ يك جايگاه 

  3تبيين كاركرد نظم هاي اجتماعي است، قايل مي شود. 

به        توان گفت كه نظام تعليم و تربيت يك  با توجه  از نظام تعليم و تربيت و  فرهنگ مي  تعاريف فوق 

در شكل گيري فرهنگ جامعه داشته  جامعه از طريق پرورش قواي ذهني افراد جامعه مي تواند نقش مهمي  

ه خود بر كنش  باشد، چرا كه افراد با اعتقادات و رفتار هاي خود شبكه هايي از معاني را مي سازند كه به نوب

اجتماعي آنها تاثير گذار اند. نظام تعليم و تربيت يك جامعه از طريق نهادها و عناصر تشكيل دهنده خود اين 

تغيير فرهنگ،  بر  را  يك تاثيرات  در  گذارد.  مي  اجتماعي  نظم  گيري  شكل  بر  طريق  آن  از  و  اجتماعي  ات 

 :4و تربيت را به ترتيب زير طبقه بندي كرد تقسيم بندي ساده، مي توان عناصر و نهاد هاي نظام تعليم 

نظام تعليم و تربيت رسمي) شامل نهاد هايي مدرسه، دانشگاه و سازمانهاي آموزش فني و حرفه   •

 اي(

و تربيت غير رسمي )شامل نهاد هايي مانند خانواده، رسانه ها و نهاد هاي آموزشي غير  نظام تعليم   •

 دولتي( 

ونه اي در پرورش قواي ذهني اعضاء جامعه نقش ايفاء ميكنند. امروزه بخش هر يك از اين نهاد ها به گ       

صرف شده و بدون ترديد عمده اي از اوقات كودكان، نوجوانان و جوانان يك جامعه در مراكز آموزش رسمي  

نه  اين مراكز در شكل دهي به باورها و ارزشهاي اقشار مختلف، به ويژه اقشاري،كه مستقيماٌ تحت نفوذ اين گو 

آموزشها قرار دارند، تاثير بسزايي دارند. همچنين نهادهاي غير رسمي نظام تعليم و تربيت، مانندخانواده و رسانه 

هاي افراد تاثير قابل توجهي دارند. در حالي كه نهاد هاي رسمي از طريق  ها، در شكل دهي به باورها و ارزش

 

، ترجمه ئ تاليف، )تهران: انتشارات  روند تكويني و تطبيقي تعليم و تربيت جهاني در قرن بيستم نيد به: امان الله صفوي،نگاه ك 1

 .173، ص1366رشد( 
2 See: C. Geertz, The Understanding of Cultutes, (USA: Basic Books) 1993.  
3 See: J. Alexander, The Meaning of Social Life: A Cultural Sociology, (UK: Oxford University 

Press) 2003, pp.3-26. 
 .  1371، ترجمه مهر آفاق بايوردي )تهران: مركز نشر دانشگاهي( امروز نقش تعليم و تربيت در جهاننگاه كنيد به: ولفگانگ برزينك،  4
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نها پردازند،  به تربيت ذهنها مي  از طريق آموزشهاي غير مستقيم  برنامه هاي درسي خود  د هاي غير رسمي 

اقع خود با رفتار ها، گفتگو هاي غير رسمي و انواع تبليغات در شكل دهي به باور ها و ارزشهاي افراد موثر و

از نهادهاي نظام  از اين قسمت بررسي تفصيلي پيامدهاي جهاني شدن براي هريك  مي شوند. اگرچه هدف 

چن و  نبوده  تربيت  و  به  تعليم  تنها  كوتاه،  مجال  اين  در  است،  مستقل  نيازمندتحقيقي  خود  اي  مطالعه  ان 

 سعه ملي مي پردازيم. پيامدهاي كلي جهاني شدن بر توانمند سازي نظام تعليم و تربيت در راستاي تو

اين       در  نظري  هاي  رويكرد  به  اي  اشاره  تربيت،  و  تعليم  نظام  هاي  مولفه  و  ها  نهاد  شناسايي  كنار  در 

هاي خ نظريه  از  مختلفي  هاي  بندي  كه طبقه  حالي  در  است.  اهميت  داراي  حاضر  بحث  براي  حايز  صوص 

ي اهميت است، ديدگاهي است كه اين نظريه  آنچه براي بحث حاضر دارا   1تعليم و تربيت صورت گرفته است،

هاي تعليم و تربيتي ها در مورد ماهيت انسان و اهداف مطلوب براي زندگي انساني داشته و بر اساس آن الگو  

خود را ارايه كرده اند.  جان. پ. وين در كتاب مبسوطي كه در رابطه با نظريه هاي تربيتي نگاشته است، بر 

م تاكيد  اساسي  نكته  در شكل  اين  مهمي  نقش  انساني  طبيعت  از  تربيتي  پردازان  نظريه  برداشت  كه  كند  ي 

  2گيري نظريه هاي  آنها داشته است.

ين ديدگاه به نظريه هاي تعليم و تربيت نگاه مي كنيم، وجه مشتركي بين اين نظريه ها و تحليل  وقتي از ا     

هر دو تحليل نظري برداشت ها از طبيعت انساني نهادي به جهاني شدن قابل ملاحظه خواهد بود. در  -معرفتي

گ شكل  در  فرهنگ  و  تربيت  نفش  درك  در  كليدي  نقش  وي  زندگي  و  رفتار  مطلوب  الگوي  نظم و  يري 

اجتماعي در سطوح ملي و جهاني دارد. پيامدهاي جهاني شدن براي توانمند سازي نظام تعليم و تربيت را نيز 

 ر داد. مي توان از اين زاويه مورد توجه قرا

 3در ميان نظريه هاي تربيتي يونان باستان، نظريه تربيتي افلاطون داراي اهميت و جايگاه خاصي است.     

افلاطون علاوه بر تاكيدي كه بر دو گانگي جسم و روح در الگوي انسان شناسي خود داشته كه نظريه تربيتي  

اوت در استعداد هاي ذاتي انسانها در الگوي مذكور تعليم و تربيت را وسيله اي براي تعالي روحي مي داند، بر تف

نظم اجتماعي را توصيه مي تاكيد مي كند. بر اين اساس، نظريه هاي انسان شناختي و تربيتي افلاطون يك  

كند كه در بستر آن نظام تعليم و تربيت جامعه بايد به گونه اي عمل كند كه هر كس بتواند استعداد هاي ذاتي 

را شكوفا سا مايه خود  داراي خمير  انسانها  آنستكه  از  افلاطون حاكي  انسان شناختي  نظريه  آنجاييكه  از  زند. 

 

نظريه هاي تربيتي و چالشهاي نظريه پردازي در ، براي مروري بر اين طبقه بندي ها نگاه كنيد به مقاله: محمد جعفر پاك سرشت 1

. همچنين نگاه كنيد به: 126-138، صص.1386تان ، سال ششم، تابس20، شماره  فصلنامه نو آوريهاي آموزشي، و پرورش در ايران آموزش

 . 1385، ترجمه محمد جعفر پاك سرشت، )تهران: انتشارات سمت( مكاتب فلسفي و آراء تربيتيجرالد گوتك، 
2  See: P. J. Wynne, Theories of Education, (New York: Harper and Row), 1963. 
3  See: J. Bloom and R. Hobson, Theories of Education, (Sydney: John Wily and Sons), 1974. 

p.22. 
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ره عقلانيت، در برخي ديگر مايه جسارت،  و در برخي ديگر استعداد مال هاي متفاوتي بوده، مثلاٌدر برخي جوه 

تواند استعداد همگان را اندوزي و ثروت قوي است، نظريه تربيتي وي در راستاي ساختن مدينه فاضله اي كه ب

ونه اي شكوفا سازد نيز تحت تاثير نظريه انسان شناسي دلالت بر آن دارد كه نظام تربيتي جامعه نيز بايد به گ

سازمان يابد كه هر كسي را در موضع واقعي خودش كه متناسب با شكوفايي استعداد هاي خودش باشد قرار 

است و ماك داري به عقلا )حاكمان حكيم(، كار تامين امنيت و  دهد. براي مثال، طيق نظريه افلاطون كار سي

طبقه سوم سپرده مي شود. كار نظام تعليم و   پاسداري از كشور به نگاهبانان و امر توليد ثروت و رايه خدمات به

تربيت چنين جامعه اي آنستكه براي هر قشري برنامه اي آموزشي و پژوهشي در خور استعداد افراد آن فراهم 

 رد. آو

در قرون وسطي مسيحي، نظريه تربيتي مذهبي تحولي در نظريه هاي تعليم و تربيت به شمار مي آمد. بر      

ز انسان به عنوان موجودي كه به صورت خدايي آفريده شده مقوله دو گانگي روح و جسم اساس اين تعريف ا

ثمره تبعيت از دستورات الهي از يكسو و را به دو گانگي خير و شر در وجود انسان گسترش داد. اين دو گانگي  

آي  از سوي ديگر بوجود مي  انساني توجيه مي شود  از خواستهاي نفساني كه توسط عقل  د. در نظريه  پيروي 

تربيتي كليساي قرون وسطي دكترين گناه ازلي دلالت بر آن داشت كه آدمي ذاتاٌ متمايل به گناه و فساد بوده 

نفس است كه مي تواند از شر دوري كرده و پيرو دستورات الهي باشد. در   و تنها از طريق رياضت و تهذيب

ند كه انسانها را متقاعد به پيروي از دستورات الهي اين شرايط، نظام تعليم و تربيت بايد به گونه اي عمل ك

ي براي دستيابي به يك زندگي شايسته كند. در آموزه هاي مسيحي قرون وسطي،  عقل بشري بايد آموزه ها 

مذكور را بي چون و چرا تاييد كند. عقل خادم ايمان است. بدين ترتيب، نظام تعليم و تربيت مسيحي در قرون  

 ساختن افراد براي رستگاري از طريق پيروي از دستورات مسيح بود.وسطي در پي آماده 

طي، بويژه نظريه  رنسانس ارويايي واكنشي جدي به نظريه هاي انسان شناختي و تربيتي دوران قرون وس     

هاي مسيحي بود. رنسانس يك تحول معرفتي از برداشت درباره انسان و جامعه به مثابه موجودي تحت سلطه 

ساي ارتودوكس به سوي موجودي بود كه  بر آن اساس عقل بشري مي توانست خود به پيام وحي  فكري كلي

يعت و جامعه به شمار  مي آمد. اين تحول را درك و تفسير كند. بعلاوه، عقل وسيله اي مهم براي شناخت طب 

د شكل  در  تربيت  و  تعليم  نظام  براي  جديدي  جايگاه  بشري،  عقل  نقش  از  برداشتها  در  رفتار عمده  به  هي 

مطلوب انساني و ايجاد نظم اجتماعي مطلوب بوجود آورد. تعليم و تربيت به مثابه چارچوبي براي پرورش قواي 

اهداف مطلوبي كه عقل در تعيين آنها نقش دارد تعريف مي شد. نظريه هاي  عقلي و ذهني انسانها براي تحقق

رابله  اراسموس،  هاي  نظريه  مانند  دوره،  اين  در  قرون    تربيتي  كليساي  تربيتي  نظريه  اصلاح  پي  در  لوتر،  و 

تي وسطي بودند، به گونه اي كه رويكرد جزمي، خشك و رياضت كشانه آنرا تعديل كنند. بويژه در نظريه تربي

لوتر، اگرچه هدف هن.ز پرورش انسان مومن مسيحي است، اما هدف در عين حال آنستكه از طريق آموزش و 
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ربيت كرد كه بتوانند مستقلاٌ از عهده خواندن، فهميدن و تفسير كتب مقدس بر آيند.  پرورش انسانها را طوري ت

  1نه اينكه صرفاٌ پيام وحي را از كليسا بشنود. 

پس از آغاز رنسانس، تحولات گسترده تري در نظريه هاي انسان شناسي و تربيتي بوجود   در قرون بعدي     

يم . تربيت در توسعه انساني و اجتماعي را متحول ساخت. براي مثال،  آمد كه برداشتها در مورد جايگاه نظام تعل

رنيكي در نظريه هاي ژان ژاك روسو نظريه طبيعت گرايانه خود را مطرح كرد كه به نظر برخي يك انقلاب كپ

ده و تربيتي بود. روسو در نظريه تربيتي خود دكترين گناه ازلي را رد كرده و مدعي شد كه انسانها ذاتاٌ پاك بو

تمايل به درستي دارند. در الگوي انسان شناختي روسو، انسان ذاتاٌ پاك، فعال، كنجكاو و مستعد رشد است. در 

انساني، طبيعت  از  برداشت  اين  از   چارچوب  انسانها  شرور  طبيعت  بر  چيرگي  جامعه  تربيت  و  تعليم  نظام  كار 

ايي استعداد هاي ذاتاٌ خير مي باشد. در طريق رياضت و تهذيب نفس نيست، بلكه همراهي با آن براي شكوف

تعيين   پيش  از  محتواي  و  برنامه  نه  گيرد  قرار  پرورش  و  آموزش  اساس  بايد  موجود  خواستهاي  ديدگاه،  اين 

يكرد هاي نوين به انسان و نظريه هاي تربيتي به نوعي توسط ديگر متفكران عصر روشنگري، مانند  شده.. رو

  2شد.  كانت، هگل، كنت و اسپنسر، تعقيب

در قرن بيستم، نظريه هاي تربيتي توسعه پيدا كرده اند. از جمله تحولات نظري مهم در اين زمينه نظريه      

ين نظريه نيز بر يك الگوي انسان شناختي تكيه دارد كه از نسبيت گرايي تربيتي عملگرايي جان ديويي است. ا 

شناخت انسان  الگوي  اين  در  شود.  مي  تغذيه  شناختي  تعاملات معرفت  در  كه  است  موقتي  امري  حقيقت  ي، 

به عنوان موجودي زيستي روبرو مي -انسان،  نويي  مسايل  با  انسان  تعاملات  اين  در  رقم ميخورد.  اجتماعي، 

راه حل هاي نو مي طلبد. در جهان متغييري ،كه در بستر آن كنش انساني شكل مي گيرد، انديشه شود كه  

ز خيال پردازي نيست. در اين شرايط تنها چيزي كه مي تواند تكيه گاه نيل به يقين  و حقيقت غايي چيزي ج

از تجربه است. عمل گرايي يعني د استفاده  باشد  با مسايل جديد  از انسان در رويارويي  نو  با مسايل  ر مواجه 

خود تجربه بايد براي اتخاذ تصميم مناسب استفاده كرد. با اين نگرش انسان شناختي ديويي در نظريه تربيتي  

ارزش   نيز  گروهي  و همكاريهاي  تعاملات  براي  در عين حال،  اما  دهد،  فردي مي  تجربه هاي  به  را  اصالت 

ه درباره زندگي بلكه خود عين زندگي است. زندگي سراسر  زيادي قايل است. از نظر ديويي تعليم و تربيت ن

ويارويي با دنياي متحول پيرامونمان رشد و پويايي است. ابزار آن هم بازسازي تجربه است كه مدام ما را در ر

 

-134( صص.1386، )رش ايراننظريه هاي تربيتي و چالش هاي نظريه پردازي در آموزش و پرونگاه كنيد به: پاك سرشت،  1

133. 
 .135( ص. 1386همان، ) 2
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با ترويج روحيه و روش عملگرايي مي تواند افراد . گروه هاي انساني را   ياري مي دهد. نظام تعليم و تربيت 

 1اجه با مسايل نو آماده سازد. براي مو

. نگاه منفي در دهه هاي پاياني قرن بيستم رويكرد پست مدرنيسم وارد ادبيات مطالعات تعليم و تربيت شد    

پست مدرنيسم به فرا روايتها و هر نوع تعميم كلي و نيز دور شدن از استفاده از معيار هاي عقلي براي تحليل 

نسبيت گرايي م نظام  هاي جهان شمول  براي  پيامدهاي خاصي  داراي  را  عرفت شناختي جنبش پست مدرن 

پست مدرن، انسانها نبايد خود را گرفتار   تعليم و تربيت جامعه كرد. بر اساس معرفت شناسي و انسان شناسي

هيچگونه كل گرايي كرده و از هر گونه جزميت نگري ناشي از فرا روايتها اجتناب كنند. در اين شرايط، آموزه  

و ت ها  غيريت  تفاوتها،  به  تربيتي  و  آموزشي  نظام  در  مدرنسيم  خلاف  بر  بايد  استكه  آن  مدرن  پست  ربيتي 

نظر تعليم و تربيت، رويكرد پست مدرن به سياست ها و برنامه هاي غير متمركزي تمايزات بها داده شود. از  

فرهنگي و جنسيتي توجه خاص   توجه دارد كه به حاشيه رفتگان و اقليت ها در معاني مختلف قومي، زباني،

گفتما بر  فراگير  و  كلي  هاي  گفتمان  ارايه  بر  تمركز  جاي  به  بايد  تربيتي  نظريه  اساس،  اين  بر  هاي دارد.  ن 

 جزيي تر و ويژه تبديل شود.

هدف از اشاره به نظريه هاي تربيتي فوق فراهم آوردن زمينه براي توضيح ارتباط بين تحليل ما از كاركرد      

از فرايند جهاني شدن است. درك  ها و ن  ما  انساني و اجتماعي و تحليل  قش نظام تعليم و تربيت در توسعه 

از اين رهگذر امكان  پيامد هاي جهاني شدن براي توان مندسازي نظام تعليم و تربيت در راستاي توسعه ملي 

معرفتي  عوامل  طريق  از  تربيتي  نظام  شود.  مي  گ-پذير  تاثير  شدن  جهاني  بر  مواجه فرهنگي  براي  و  ذارده 

 هوشمندانه با آن نيز بايد نظام تربيتي توانمند گردد. 

     ربيت در راستاي توسعه مليپيامد هاي جهاني شدن ليبرال براي نظام تعليم و ت 

و        فردي  مطلوب  زندگي  يك  ايجاد  در  تربيت  و  تعليم  نظام  جايگاه  به  نظري  هاي  رويكرد  به  اشاره  با 

باط اين رويكرد ها با الگوي انسان شناسي زمينه براي توضيح اينكه چگونه جهاني شدن اجتماعي و بيان ارت

 بويژه از ديدگاه توسعه ملي اثر بگذارد.  ليبرال مي تواند بر نظام تعليم و تربيت، 

همانطوريكه در تحليل جامعه شناختي از جهاني شدن معاصر آورده شد، جهاني شدن ليبرال خود ثمره يك     

است. تحول   داشته  اجتماعي مطلوب  نظم  و  انسان  باره  در  ها  نگرش  تغيير  در  ريشه  نهايتاٌ  كه  بوده  معرفتي 

كنش انساني و نظم اجتماعي به سمت الگوي لاكي يا ليبرال حاكي از يك تحول معرفتي از الگوي هابزي  

انسانها در قالب آن عمل مي كنند. در  باورها و شبكه معاني دارد كه  اين تحول    تغيير مهم در  جوامع غربي 

نهادي فرايندي بوده كه از جنبش هاي مدني آغاز شده و با تسري به سطح عامه مردم از طريق يك    -معرفتي

تعليم و فر اجتماعي نظام  يادگيري  فرايند  اين  نهادي شده است. در  با تحولات  اجتماعي منجر  يادگيري  ايند 
 

1  See: John Dewey, Experinces and Nature, (La Salle, Illinois: Open Court) 1961. 
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نيز با   --به تعليم و تربيت در غرب به آن اشاره شد  همانطوريكه در رويكرد هاي نظري  --تربيت در غرب  

نان نگرش و حقوقي را تحقق ترويج نگرش هاي جديد به انسان و حقوق وي و نيز نظم اجتماعي كه بتواند چ

 نهادي مذكور كمك كرده است. -بخشد به تحول معرفتي

فرا      محص-در سطح  اجتماعي  نظم  و  انساني  كنش  ليبرال  الگوي  توسعه  يا ملي  يادگيري  فرايند  يك  ول 

گرش از بالا  تربيتي از پايين به بالا نبوده است. همانطوريكه قبلاٌ بحث شد، اين فرايند نوعي يادگيري و تغيير ن

به پايين بوده است كه بيشتر در سطح رهبران كشورها و نه آحاد مردم صورت گرفته است. با توجه به ماهيت 

اثرات و   نهادي، كه در بستر   -تحول معرفتي به موضوع  توان  ليبرال صورت گرفته است، مي  جهاني شدن 

پرداخته و توامندسازي آن براي توسعه ملي پيامدهاي جهاني شدن معاصر بر نظام تعليم و تربيت در سطح ملي 

 را از اين زاويه مورد بررسي قرار داد. 

آورده      شدن  جهاني  انتقادي  شناسي  جامعه  هاي  تحليل  در  داراي   همانطوريكه  ليبرال  شدن  جهاني  شد، 

براي   اثرات مثبت و منفي براي جهان بويژه جوامع غير غربي بوده است. از اين روي، پيامدهاي جهاني شدن

داد.  قرار  بحث  مورد  تربيتي  و  فرهنگي  ابعاد  در  بويژه  پيامدها،  اين  به  توجه  با  بايد  نيز  تربيترا  و  تعليم  نظام 

برا را  زمينه  ليبرال  انسان، حقوق  جهاني شدن  آزادي  مورد  در  در سطح جهاني  تري  باز  نگرش  ي گسترش  

حقوقي را تحقق بخشد فراهم آورده است. اين    اجتماعي افراد و سازمان اجتماعي اي كه بتواند چنان آزادي و

لاجرم براي جوامع غير غربي خالي از فايده نخواهد بود. از اين نقطه نظر يك پيامد مثبت جهاني شدن براي 

ظام هاي تعليم و تربيت در سطح ملي آنستكه به مقوله آزادي فكري و عملي انسانها و نيز نظامات حقوقي، ن

تضم كه  اقتصادي  و  در سياسي  همانطوريكه،  كنند.  اي  تازه  توجه  باشد،  و حقوقي  ها  آزادي  چنان  كننده  ين 

آن   اهميت  و  انتقادي  عقل  به  كه  تربيتي  هاي  رويكرد  شد،  آورده  قبلي  و مباحث  افراد  آزادي  درك  براي 

ه و  نهادهاي اجتماعي مطلوب بها لازمه را نمي دهند، لاجرم به نوعي نظام هاي تعليمي و تربيتي جزم گرايان

خشك منتهي مي شوند. اين در حالي است كه توسعه پايدار و همه جانبه در دنياي امروز بدون انسانهاي كه از  

 ير نمي باشد.تربيت خلاقانه برخوردار باشند امكان پذ

بنابراين، يك پيامد مهم جهاني شدن ليبرال براي توانمند سازي نظام تعليم و تربيت در راستاي دستيابي به      

داف توسعه ملي زمينه اي است كه براي تغيير نگرش ها در مورد حقوق انسان، نقش عقل در كنش خلاقانه  اه

عدالت و كرامت انساني را متحقق سازد. محمود سريع انساني و يك نظام اجتماعي اي است كه بتواند بهتر  

ي شدن را به فرايند ايجاد جهان   ضرورت هاي تربيتي براي قرن بيست و يكمالقلم در مقاله اي تحت عنوان  

فضاي جديدي در سطح بين اللملي تشبيه  مي كند كه زمينه را فراهم آورده تا انسانها از طريق يادگيري از 

تمدنها، فرهن نويسد: ديگر  راستا مي  اين  در  يابند. وي  تربيت دست  از  اي  تازه  درجه  به  بتوانند  گها و جوامع 
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ي در تاريخ بشري نظير ندارد. علم و ارتباطات همگان را به يكديگر ميدان فراگيري و بكار گيري جهان فعل"

منطقي از محيط    منصل كرده است. تربيت و آموزش نسبت به نظام بين الملل به معناي فرا گيري و گزينش

خارجي است. به درجه اي كه انسانها تربيت شوند تا درباره ديگران بخوانند، تامل كنند و بهره جويي كنند، به  

مان درجه، در كميت و كيفيت كار، در هنر و حرفه خود سرعت و موفقيت خواهند داشت. ... دهكده جهاني ه

ايجاد كر را  المللي  بين  نظام  به كل  پرداختن  در ضرورت  است.  ارتباطات  اين حوزه  در  تربيت  كليد  است.  ده 

ك حفگ  را  خود  محلي  بوي  و  رنگ  بتوانند  كه  هايي  ملت  يكم،  و  بيست  قرن  حال،  شرايط  عين  در  اما  نند، 

بهترين هاي انيشه، هنر، تكنيك، ادب و علم را از ديگران گلچين كنند، دروازه هاي موفقيت را به روي خود 

ع القلم اين رويكرد را داشتن يك نگرش كلان جهاني در نظام تربيتي يك جامعه مي سري  1"باز خواهند كرد.

اندي با گسترش جهاني  با توجه  انسان و حقوق بشر و ريشه هاي آن در نامد.  نگرشي كه  آزادي  شه در باره 

افراد در نظام تربيتي خود اصا تنوع در تفكر و عمل را بپذيرد و خود را در   انتقادي  گذشته ها و  قدرت تفكر 

ديوارهاي آهنين محصور نكند. تنوع پذيري، با حفگ اصالت منافات ندارد. منظور از استفاده از پيامد هاي مثيت 

افراد به منظور آماده سازي آنها براي   جهاني شدن، ترويج يك نگرش كلان جهاني براي آموزش و پرورش 

 2شد.استفاده از فرصتهاي جهاني توسعه انساني و اجتماعي مي با

از جمله پيامدهاي ديگر جهاني شدن ليبرال براي نظام تعليم و تربيت ملي ضرورت آموزش هنر معاشرت      

ك و  ديگر جوامع  به  با  فرهنگها  گفتگوي  بر  موجود  اگرچه جهاني شدن  است.  ملي  منافع  براي كسب  شورها 

حال   عين  در  ندارد،  تمركز  جوامع  و  افراد  روابط  كننده  تنظيم  اصل  رقابت عنوان  جهاني  ليبراليسم  منطق 

براي كسب اقتصادي است. رقابتي كه نيازمند برخورداري از نوعي هنر و تربيت معاشرت با ديگر افراد و جوامع  

فرصتهايي سود آور است. اگر جامعه اي بخواهد نظام تعليم و تربيت خود، چه در زمينه نهادي هاي رسمي اين  

آن،  را براي توسعه ملي مهيا سازد، يكي از راه كارها ايجاد ظرفيت نظام و در خصوص نهاد هاي غير رسمي  

ستاي منافع ملي است. جهاني شدن ليبرال با ايجاد براي افزايش توان مواجه هوشمندانه با ديگر كشور ها در را

طريق    فضاي رقابت اقتصادي در سطح جهاني اين پيامد را براي نظامهاي تعليم و تربيتي دارد كه آنها بايد از 

نهاد هايي مانند مدرسه، دانشگاه، خانواده و رسانه ها افراد و گروه هاي اجتماعي  ظرفيت مواجه هوشمندانه به  

 هاني را بهبود بخشند.فرصتهاي ج

و        آور  فرصتهاي سود  مهارت محاسبه عقلايي  داشتن  يافته  توسعه  در جوامع  زندگي  از ضرورتهاي  يكي 

تيابي به آن فرصتها است. در اثر جهاني شدن ليبرال اين روحيه محاسبه گرايي،  كشف ابزار هاي لازم براي دس

 

،)  عقلانيت و توسعه يافتگي ايران، در سريع القلم ضرورت هاي تربيتي براي انسان قرن بيست و يكممحمود سريع القلم،  1

 .232-233، صص 1390ان روز( تهران:نشر فرز 
 .233همان، ص 2
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دارا  اقتصادي،  رقابت  منطق  بر  بيشتر  تمركز  بدون  بدليل  گروهها  و  افراد  امروزه  است.  شده  جهاني  ابعاد  ي 

زمه را داشتن عقلانيت و مهارتهاي محاسبه نمي توانند از فرصتهاي جهاني شدن براي توسعه ملي استفاده لا

بعمل آورند. توانمند سازي نظام تعليم و تربيت در اين بعد مستلزم درك اهميت ورود فعالانه در صحنه رقابت 

ني و نيز داشتن برنامه هايي براي پرورش نيروي انساني در اين راستا است. همانطوريكه سريع اقتصادي جها

امروز   ندارد"القلم مي گويد، در جهان  تربيت محاسبه  جامعه اي كه محاسبه  فاقد  انساني كه  ندارد و  آينده   ،

انتظار گرايانه است، سرگردان خواهد بود. جامعه اي كه محاسبه را در نظام آموزشي خود   نبايد  نمي گنجاند، 

توسعه يافتگي را داشته باشد. محاسبه گرايي، به روشني عقيده و آرمان نيازمند است، تا در قالب آن به دقت، 

گري و عقل گرايي متوسل شود. هر خصلتي، تربيت مي خواهد و نظارت. آموزش مي خواهد و ظرافت، آينده ن

جهاني  1"ق مي گردد كه در آن علم، احترام و قداست داشته باشد.هدايت. ... محاسبه گرايي در جامعه اي محق

ين خصوص متاثر مي شدن افراد وكشورها را وادار به تقويت محاسبه گرايي كرده و نظام تربيتي آنها را در ا

 سازد. 

ح ملي  در كنار اين پيامد هاي مثبت، جهاني شدن ليبرال پيامد هاي منفي نيز براي تعليم و تربيت در سط      

داشته است. از جمله اين پيامدها،  سوق دادن جامعه و در پي آن نظام تربيتي آن بسوي نوعي رقابت گرايي و  

افراد و گروه هاي اجتماعي براي ورود در يك رقابت جهاني داراي    نيز مصرف گرايي است. اگرچه آماده شدن

اي مي تواند ذهن و روح افراد را به سمت و ابعاد مثبتي است. اما تمركز بر اصل رقابت و عقلانيت محاسبه  

براي كسب  اجتماعي صرفاٌ  افراد و گروه هاي  نباشد. تربيت  انساني سازگار  ارزشهاي  با  سويي سوق دهد كه 

يشتر بدان معني است نظام تربيتي از ايجاد ظرفيت براي توانمند سازي آنها در راستاي گفتگو با ديگر سود ب

ملي غفلت مي كند. غفلت از يك چنين ظرفيت سازي اي   -يابي به يك تفاهم فراجوامع و انسانها براي دست

ا دنياي در حال جهاني شدن موجب مي شود تا جامعه نتواند از فرصتهاي جهاني براي يك تعامل همه جانبه ب

 استفاده كند.

ي شدن صرفاٌ اگرچه جهاني شدن ليبرال مبتني بر گسترش رقابت اقتصادي در سطح جهاني است، جهان     

فرصتهاي اقتصادي براي توسعه ملي ايجاد نمي كند. همانطوريكه در قسمت بعدي بحث خواهد شد، جهاني 

فرهنگي و اجتماعي نيز براي دستيابي به اهداف توسعه ملي كمك شدن مي تواند به جامعه ملي را به لحاظ  

اده سازي نظام تعليم و تربيت براي ورود كند. در اين شرايط تكيه صرف بر ايجاد روحيه رقابت اقتصادي و آم

ه  به بازار هاي جهاني نمي تواند رويكرد واقع بينانه براي توانمند سازي همه جانبه نظام تعليم و تربيت كشور ب

 

، زمستان  3، شماره است علمي و پژوهشي؛ فصل نامه سيويژگيهاي يك جامعه علمي و تحقيقاتينگاه كنيد به: محمود سريع القلم،  1

 .43-53، صص 1371
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 83 /..عقل گرايي و جهاني شدن

  

نياز مند توجه به ظرفيت هاي فرهنگي   1شمار آيد. در مقابل، آماده سازي اين نظام براي كمك به توسعه ملي 

براي توسعه ملي مي باشد. اين موضوع ما را به سوي توجه به پيامد هاي يا الزامات و سياسي جهاني شدن  

ياد شد، سوق مي   ني شدن گفتماني جهايك الگوي ايده ال جهاني شدن، كه در اين مقاله از آن تحت عنوان  

 دهد. در قسمت بعدي اين الزامات و پيامدها مورد بحث قرار مي گيرند. 

     يي براي نظام تعليم و تربيت در راستاي توسعه مليالزامات جهاني شدن گفتگو

نظام تعليم در حالي كه جهاني شدن در شكل فعلي خود پيامد ها و الزامات خاصي را از نظر توانمند سازي       

و تربيت براي توسعه ملي در بر دارد. جهاني شدن مطلوب يا گفتگويي الزامات متفاوتي را براي نظام مذكور به  

بر نقش همراه   رنسانس همواره  از  بويژه پس  تربيتي،  نظريه هاي  آورده شدكه  پيشين  دارد. در قسمت هاي 

تماعي تاكيد داشته اند. اين نظريه ها كاركرد نظام  عقل و تفكر خلاقانه در دستيابي به زندگي خوب و توسعه اج

نهاد هاي   از طريق  افراد جامعه  پرورش قواي ذهني  و  آموزش  را  تعريف تربيتي جامعه  رسمي و غير رسمي 

كرده اند. در مباحث ارايه شده در باره الگوي جهاني شدن گفتگويي نيز آورده شد كه اين دسترسي به عقل 

انتقادي كرده كه ثمره آن نزديك   انتقادي است كه ميتواند انسانها و جوامع را وارد يك گفتگوي عقلايي و 

جهاني است به گونه اي كه توسعه همه كشور ها و افراد را شدن به يك توافق در مورد نحوه سازماندهي نظم  

ظام تعليم و مد نظر قرار دهد. حال سئوال آنستكه ايده آل تايپ جهاني شدن گفتگويي چه الزاماتي را براي ن

 تربيت در سطح ملي در راستاي دستيابي به اهداف توسعه ايجاد مي كند. 

احثي است كه هم در ادبيات مطالعات جهاني شدن و هم در موضوع آموزش براي جهاني شدن از جمله مب    

ديدگاه عقل    اما اين مقاله سعي دارد كه اين موضوع را از  2ادبيات مسايل تربيتي مورد توجه قرار گرفته است.

گرايي انتقادي و   جهاني شدن گفتگويي كه بر اساس منطق عقل گرايي انتقادي شكل گرفته توضيح دهد. از 

افراد و جوامع براي ساختن يك نظم ديدگاه عقل   انتقادي و جهاني شدن گفتگويي، براي آنكه بتوان  گرايي 

ار به شركت در يك گفتگوي عقلايي و انتقادي در جهاني عادلانه و مردمي آماده ساخت، لاجرم بايد آنها را واد

جوامع و  افراد  اگر  شد،  بحث  قبلاٌ  همانطوريكه  كرد.  ديگران  و  خود  باورهاي  گرايي    خصوص  عقل  منطق 

انتقادي را پذيرفته و مطابق آن نسبت به اصلاح باورهاي غلط خود و پذيرش باورهاي صحيح ديگران اقدام 

ملي شكل خواهد گرفت، كه ثمره آن مي تواند دستيابي به  -ي در سطح فراكند، يك فرايند يادگيري اجتماع

باشد.   نظم جهاني  نوين  بنياد هاي  مورد  در  از جهاني شدن توافقي هنجاري  گفتگويي  الگوي  الزامات چنين 
 

 .1370هران: انتشارات تربيت( ، ترجمه سيد مهدي سجادي، ) تتعليم و تربيت و توسعه ملينگاه كنيد به: اينگمار فاجرلند،  1
2  L. Baul and S.J. Locatelli, Education for Globalization, (USA: Santa Clara University Press), 

2002. 

، ترجمه حميد جاوداني )تهران: انتشارات موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت  آموزش و جهاني شدنهمچنين نگاه كنيد به، ادگار مورن، 

 .1384امه ريزي( و برن
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براي نظام تعليم و تربيت  در راستاي توسعه ملي آنستكه كه اين نظام بايد افراد را براي پذيرش محدوديت 

ي نگرش ها و باور هاي خود و اصلاح نقاط ضعف خود آماده كند. بعلاوه چنين نظامي بايد افراد را براي ها

امات فكري ديگر، از موضع استقلال فكري، تربيت كند. اين ظرفيت سازي ها كه  بررسي و نقد باورها و نظ

 --نواده گرفته تا رسانه هاي عمومياز مدرسه گرفته تا دانشگاه، از خا  --مي تواند از كانالهاي تربيتي مختلف  

از شهروندان افراد و گروه هاي اجتماعي را براي بازسازي جهاني شدن در راستاي دستيابي به جامعه جهاني  

 برابر و آزاد آماده كند.

داراي       پيشرفت،  در حال  توسعه در جهان  براي  بويژه  توسعه ملي،  براي  ايجاد چنان جامعه جهاني  منافع 

ختلفي است كه هر يك داراي اهميت زيادي هستند. اولاٌ در صورت آماده سازي و پرورش ذهني افراد ابعاد م

قادي و جهاني شدن گفتگويي افراد مي تواند از طريق توافق در مورد يك براي پذيرش منطق عقل گرايي انت

سرما و  ليبرال  شدن  جهاني  كه  فشارهايي  از  بسياري  از  مردمي  و  عادلانه  جهاني  و  نظم  جامعه  بر  دارانه  يه 

ت اقتصاد آنها وارد مي سازد، جلو گيري كنند. اين كار بويژه مي تواند از طريق تاسيس نهاد هاي جديد حكوم

جهاني صورت گيرد كه نسبت به خواست شهر وندان جهان پاسخگو باشند. بنابرين نظام تعليم و تربيت ملي 

اني ايفاء خواهد كرد. تنها در اثر آگاهي همه شهر وندان  نقشي قابل توجه در كمك به ايجاد يك دمكراسي جه 

وا خود  حقوق  به  نسبت  آنها  ميتوان  كه  است  تربيت  و  آموزش  اثر  در  هاي جهان  نهاد  ايجاد      كرد.  فق 

كه معمولاٌ در اثر سلطه كشورهاي پيشرفته صنعتي   --دمكراتيك در حكومت جهاني ميتواند از يكجانبه گرايي

ناشي مي شود، جلوگيري بعمل آورد. چنان تصميماتي در صورت اصلاح ساختار   --لملليبر تصميمات بين ا

 كشورهاي در حال پيشرفت و ضعيف باشد. حكومت جهاني مي تواند در خدمت توسعه ملي در 

نقش توانمند سازي نظام تعليم و تربيت براي توسعه ملي از طريق مشاركت عقلايي و انتفادي در جهاني      

تگويي را مي تواند از نظر تاثير آن بر اصلاح ساختار اقتصاد جهاني نيز مشاهده كرد. اگر افراد و گروه شدن گف

هني به گونه اي پرورش يابند كه بتواند با گفتگو هاي انتقادي و عقلايي خود با ديگر هاي اجتماعي به لحاظ ذ

ند، آنها در كنار ايجاد يك مردم سالاري انسانها و جوامع يك نظم جهاني عادلانه و مردمي را پايه ريزي كن

آورند. ه نيز فراهم  را  اقتصاد جهاني رقابتي و عادلانه  پايه هاي يك  توانند  مانطوريكه در مباحث جهاني مي 

قبلي آمد، جهاني شدن اقتصاد در شكل فعلي خود به يك اقتصاد جهاني رقابتي و عادلانه منتهي نشده است. 

توجهي را براي اقتصادكشورهاي كم توسعه و در حال توسعه در پي داشته، به   اين وضعيت اثرات منفي قابل 

عه ملي آنها عمل كرده است. در اين شرايط بازسازي نظام  گونه اي كه در برخي موارد به مثابه مانعي براي توس

ري كه بر تعليم و تربيت براي آماده سازي افراد جهت مشاركت سازنده در جهاني شدن گفتگويي از طريق تاثي
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اصلاح نهاد هاي و ساختار اقتصاد جهاني مي گذارد نقش مهمي در توسعه ملي بويژه در كشورهاي در حال 

 هد كرد. پيشرفت ايفاء خوا

بواسطه تاثيري كه   --به عنوان يك نظريه معرفت شناختي  --در يايان بايدگفت كه عقل گرايي انتقادي     

ج نظريه  بر  نيز  و  انساني  نظريه كنش  ما بر  ديدگاه  گذارد، هم  اجتماعي مطلوب مي  نظم  امعه شناختي يك 

نگرش ما به نظريه هاي تربيتي و رابطه  درباره جهاني شدن موجود و مطلوب را تحت تاثير قرار مي دهد و هم  

بين جهاني شدن و نظام تعليم و تربيت در راستاي دستيابي به اهداف توسعه ملي را متاثر مي سازد. با پذيرش 

معرفت شناختي عقل گرايي انتقادي اين امكان بوجود مي آيد كه با پرورش انسانهاي نقاد و عقل گرا   منطق

ي را در سطوح ملي و جهاني ايجاد كرد. اين منطق معرفت شناختي ما را بسوي بتوان نظم هاي اجتماعي بهتر

يت مي كند. نوسازي نظام درك نقش و كاركرد مهم تعليم و تربيت در ساختن دنيايي عادلانه و مردمي هدا

 تعليم و تربيت براي پرورش انسانهاي عقل گرا كه از موهبت الهي عقل براي نقد سازنده خود و ديگران در 

براي  انتقادي  گرايي  عقل  كابرد  ثمره  كه  است  اجتماعي ضرورتي  و  فردي  بهتر  زندگي  به  دستيابي  راستاي 

 ه هوشمندانه با آن است. شناخت بهتر دنياي در حال جهاني شدن معاصر و مواج 
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 منابع فارسي و انگليسي 

 

 .1389)تهران:نشر چشمه(  ، ترجمه مسعود كرباسيان،جامعه شناسي جهاني شدنساسكيا ساسن، 

 

 . 1385، ) تهران: نشر ثالث( جهاني شدن: تئوريهاي اجتماعي و فرهنگ جهانيرولند رابرتسون، 

 

، ترجمه علي اضغر سعيدي و يوسف حاجي عبدالوهاب) ره جهاني شدنگفتارهايي در با آنتوني گيدنز، 

 1379تهران: انتشارات علم و ادب( 

 

 1382، ترجمه حسن چاوشيان، )تهران: نشر مركز(  جتماعيروش شناسي علوم ا ماكس وبر، 

 

وينچ،   با فلسفهپيتر  آن  وپيوند  اجتماعي  علم  انتشارات سمت(ايده  تهران:   ( نظر سمت  زير  ترجمه   ، 

1372 

 

 1375، ترجمه احمد آرام ) تهران. شركت انتشارات علمي و فرهنگي( حدسها و ابطالهاكارل پوپر، 

 

 . 1389رجمه حسين بشريه ) تهران: نشر ني(، ، تلوياتانتوماس هابز، 

 

 .1388، ترجمه حميد عضدانلو،)تهران:نشر ني(،رساله اي درباره حكومتجان لاك، 

 

، ترجمه منو چهر صانعي دره بيدي، ) تهران: انتشارات نقش و نگار(  ه اخلاقدرسهاي فلسفايمانول كانت، 

1388، 

 

نول والرشتين: جامعه شناسي و سياست به عنوان  نظام جهاني اماچارلز راجين و دانيل شيريو، 

 (.1389) بينش و روش در جامعه شناسي تاريخ ، در اسكاچپول، تاريخ
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، ترجمه عبدالرحمان صدريه )تهران : نشر آبي(  ، پروستريكادومين انقلاب روسيهميخائيل گورباچف، 

1366 

 

، ترجمه د همبسته جهانيجهاني شدن، رشد و فقر:پژوهشي در طراحي اقتصانيكلاس استرن،   

 (.1387صابر شيباني اصل، )تهران: نشر ني 

 

ن: مركز نشر ، ترجمه مهر آفاق بايوردي )تهرانقش تعليم و تربيت در جهان امروزولفگانگ برزينك،  

 .1371دانشگاهي( 

 

، ترجمه ئ تاليف،  روند تكويني و تطبيقي تعليم و تربيت جهاني در قرن بيستم امان الله صفوي،

 هران: انتشارات رشد( . )ت

 

و پرورش   نظريه هاي تربيتي و چالشهاي نظريه پردازي در آموزشمحمد جعفر پاك سرشت، 
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1385. 

 

عقلانيت ، در سريع القلم ضرورت هاي تربيتي براي انسان قرن بيست و يكممحمود سريع القلم، 
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، ؛ فصل نامه سياست علمي و پژوهشيويژگيهاي يك جامعه علمي و تحقيقاتيمحمود سريع القلم، 

 .1371، زمستان  3شماره 

 

، ترجمه سيد مهدي سجادي، ) تهران: انتشارات تربيت( تعليم و تربيت و توسعه مليار فاجرلند، اينگم

1370. 
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